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 22/1/2931مشروح مذاكرات جلسه 

 مشتمل بر موضوعات زير:
 ( نطق پيش از دستور 1
ها و ( لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه2

 ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
( 66( ماده )2( بند )ب( تبصره )1طرح استفساريه جزء )( 3

 قانون تأمين اجتماعي
 لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران( 4

 المللي انرژيدر مجمع بين
)كليات، حدود، قصاص و ديات(  لايحه مجازات اسلامي( 5

 )اعاده شده از شوراي نگهبان(
 

 
 الله مجيدتلاوت آياتي از كلام

 نطق پيش از دستور

  الرحمن الرحيم اللهم بس آقاي جنتي ـ
با عرض تبري  به مناسبت ميلاد مسعود و فرخنده حضرت 

عليها و ميلاد حضرت امام ]خمينی[  الله سلامفاطمه زهرا 
تعالی عليه. در اين ايام پيش رو، شهادت مرحوم  الله رضوان

مرحوم مطهري به عنوان روز معلّم شهادت مطهري را داريم. روز 
 شاءاللهانرا داريم، روز كارگر را داريم و روز زن را هم داريم. 

شاءالله خير ان ي مردم ما مبارك است وي اين ايام براي همههمه
 و بركت داشته باشد.

لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع 

ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع ورزشگاه

 وزارت ورزش و جوانان

ي بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول جلسه ـ منشي جلسه
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع »امروز، بررسی 

ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش گاهورزش
 است. 2«و جوانان

                                                                                    
ها و ساير لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه .1

تأسيسات و اماكن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان در تاريخ 
سيد. اين لايحه، پس از ارسال به به تصويب هيئت وزيران ر 2۰/8/2988

 

الاجراء شدن اين قانون اجراي كليه از تاريخ لازم -ماده واحده»
ها و ساير تأسيسات و احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه

اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي متعلق به 
شود. وزارت ه است، براي مدت دو سال متوقف ميغير احداث شد

ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذكور با مالكين اراضي 
يادشده به هر نحو ممكن از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا 

 ملك معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.
در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين بر اساس  -1تبصره 

( لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي 5( و )2رات مواد )مقر
هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و املاك براي اجراي برنامه

تعيين، پرداخت و سند آن  1شوراي انقلاب، 13/11/1952مصوب 
شود. در هر حال به نام دولت به نمايندگي وزارت مربوطه تنظيم مي

ماه پس از اتمام د بيش از ششپرداخت بهاي زمين به مالك نباي
مهلت مقرر در متن ماده تجاوز نمايد؛ در غير اين صورت، مفاد 

 شود.حكم از سوي مراجع قضايي اجرا مي
اي در دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به گونه -1تبصره 

بيني نمايد كه تا پايان مهلت لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش
 «اين قانون تحقق يابد.مدت يادشده اجراي 

                                                                                    
 

به تصويب نمايندگان  2/1/2931مجلس شوراي اسلامی، نهايتاً در تاريخ 
( قانون اساسی، 37بينی شده در اصل )رسيد و مطابق با روند قانونی پيش

براي بررسی به شوراي  9/1/2931مورخ  7۴۴۰/۴1ي شماره طی نامه
ي مورخ به را در جلسهنگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصو

بررسی كرد و نظر خود مبنی بر وجود ابهام در برخی از مفاد  22/1/2931
ي اين مصوبه و نيز مغايرت برخی از مواد آن با موازين شرع را طی نامه

به مجلس اعلام كرد. مجلس  22/1/2931مورخ  5۰27۰/9۰/31شماره 
ي علنی مورخ جلسه شوراي اسلامی براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در

ي ي اصلاحی را طی نامهاين مصوبه را اصلاح كرد و مصوبه 2/5/2931
براي اظهار نظر به شوراي نگهبان  5/5/2931مورخ  14554/۴1شماره 

شوراي نگهبان  2۴/5/2931ي مورخ ارسال كرد. اين مصوبه در جلسه
نظر شورا  بررسی شد و برخی از مفاد آن مغاير با موازين شرع شناخته شد.

به  11/5/2931مورخ  525۰۰/9۰/31ي شماره در اين خصوص، طی نامه
 مجلس شوراي اسلامی اعلام شد.

 يو املاك برا ضیو تمل  ارا يدنحوه خر یقانون يحهلا( 5( و )7مواد ) .2
 24/22/2958مصوب  دولت یو نظام یعمران ی،هاي عمومبرنامه ياجرا

 يينرگاه نسبت به تعه -7ماده : »شوراي انقلاب جمهوري اسلامی ايران
 ينوارده ب خسارات و حقوق و يساتو تأس يهو ابن یعادله اراض يبها

يئتی عادله توسط ه يبها، و مال  توافق حاصل نشود يیدستگاه اجرا
 گردد.یم يينتع يدادگستر یاز سه نفر كارشناس رسم مركب
و  یاراض يمتقوعادله روز  يعبارت است از بها يمتق يينملاك تع -5ماده 
 يات طرحو حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمل تأسيسات و يهابن

 .«آنها يمتدر ق ير طرحبدون در نظر گرفتن تأث
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ز تحقيقات شوراي نگهبان به اين كارشناسان مرك آقاي يزدي ـ
اند. اشكال اول آنها اين است كه اين ال گرفتهكمصوبه چند اش

ي آن را ي اوليهمصوبه قضايی است و دولت نبايد مستقلاً لايحه
تفسيري شماره  ييهنظررد؛ چون ]با توجه به كتهيه می
ي لوايح ،[ تهيهشوراي نگهبان 9۰/4/2943رخ مو 2۰۴5/12/43

اما ظاهراً اين  2ي قضائيه است؛قضايی در صلاحيت رئيس قوه
 مصوبه، قضايی نيست ]كه چنين اشكالی وارد باشد[.

چرا، قضايی است ديگر. اجراي احكام طبق قانون  آقاي عليزاده ـ
 اساسی از وظايف دادگستري است.

م از وظايف دادگستري است، ولی اكبله، اجراي اح آقاي يزدي ـ
 اصل اين مصوبه، قضايی نيست.

 چرا ديگر، ]اين مصوبه، قضايی است[. آقاي مؤمن ـ
ي آن تبصره  اين مصوبه، قضايی نيست و فقط ي آقاي يزدي ـ

ز ك]داراي ماهيت[ قضايی است. اشكال آقايان كارشناسان مر
قضايی را گويند لوايح ه میكتحقيقات شوراي نگهبان اين است 

ه[ اين لايحه را دولت كي قضائيه تهيه كند، ]در حالیبايد قوه
تهيه كرده است. ظاهراً اين اشكال آنها وارد نيست؛ چون اين 

در »ه گفته است ك( آن 2لايحه، قضايی نيست. فقط تبصره )
صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين ... تعيين، پرداخت و 

، «شودی وزارت مربوطه تنظيم میسند آن به نام دولت به نمايندگ
 گويد چه كار بايد بكنند.ي  دستور قضايی است كه می

ه اين مصوبه در مورد اراضی كاشكال ديگر آنها اين است 
 1رده است.كموقوفه ابهام دارد و وضعيت آنها را دقيقاً مشخص ن

ال، واقعاً درست است و تكليف اراضی موقوفه در اين كاين اش
هايی مثل ده است. مثلاً اگر از موقوفهمصوبه مشخص نش

السلام(، حضرت هاي آستان مقدس امام رضا )عليهموقوفه

                                                                                    
( قانون اساسی و نظر تفسيري شماره 258( اصل )1باتوجه به بند )» .1

شوراي نگهبان، تهيه لوايح قضايی تنها  9۰/4/2943مورخ  2۰۴5/12/43
تواند مستقلاً لايحه باشد و دولت نمیيس قوه قضائيه میئدر صلاحيت ر

قضايی تنظيم كند و آن را به مجلس شوراي اسلامی جهت تصويب 
نهايی ارسال نمايد. بنابراين مصوبه حاضر كه لايحه آن توسط قوه قضائيه 

( و نظر تفسيري شوراي نگهبان 258تهيه نشده است، مغاير با اصل )
ی مجمع مشورتی حقوقی )مركز تحقيقات شوراي كارشناس نظر« باشد.می

، قابل مشاهده در 2، ص 2۰/1/2931، مورخ 31۰1۰۰7نگهبان(، شماره 
 http://yon.ir/SUDXنشانی: 

شود يا نيز می« اراضی و املاك موقوفه»مصوبه از اين جهت كه شامل . »2
نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی )مركز « خير، واجد ابهام است.

، 1ص ، 2۰/1/2931، مورخ 31۰1۰۰7قات شوراي نگهبان(، شماره تحقي
 http://yon.ir/SUDXقابل مشاهده در نشانی: 

صورت ی بهكمعصومه )عليهاالسلام( يا ساير موقوفات، املا
ورزشگاه يا ساير تأسيسات در اختيار وزارت ورزش و جوانان 

رد؟ ]آيا وزارت كار كليفشان چيست و بايد با آنها چهكباشد، ت
اش ش و جوانان[ ملزم است آنها را به متوليان اصلیورز

برگرداند؟ در اين مصوبه ]براي پاسخ به چنين سؤالاتی[ مطلبی 
وجود ندارد، مگر اينكه با استناد به كليات بگوييم وزارت ورزش 

 و جوانان بايد با متوليان اين موقوفات كنار بيايد.
تحقيقات آمده، ز كه در گزارش مركاي اشكال عمده آقاي جنتي ـ

همان است كه مجمع مشورتی فقهی شوراي نگهبان هم به آن 
رده است و آن اين است كه اين مصوبه از نظر شرعی كاشاره 

تواند بدون جلب ]وزارت ورزش و جوانان[ نمی 9اشكال دارد.
رضايت مردم، اموال آنها را در اختيار خود بگيرد. اشكال اصلی 

انتقال اموال مردم به دولت است. ما به اين مصوبه، همين بحث 
 اين مصوبه، ]از اين جهت[ خلاف شرع است.

خواهد نه، خلاف شرع نيست. اين مصوبه می آقاي يزدي ـ
ي بگويد اگر وزارت ورزش و جوانان به ورزشگاه ]يا سازه

ه در زمين غير ايجاد شده و تابع وزارت ورزش و كديگري 
ملِ  را در قبال دريافت ، آن  جوانان است[ احتياج دارد، مال

گويد وزارت ورزش و پول، به دولت واگذار كند. مصوبه نمی
 ديگران را مجانی يا به زور از آنها بگيرد. كجوانان املا

به وزارت ورزش و  كخب، ]بالاخره در انتقال املا آقاي جنتي ـ
 شرط است يا نه؟  جوانان،[ رضايت مال

ت. اينجا هم مثل ساير شرط اس  بله، رضايت مال آقاي يزدي ـ
سی نياز ك كه دولت به املاككارهاي دولت است كه در مواردي 

ت را در قبال گرفتن عوِضَ يا پول آن كگويد ملِدارد، به او می
راضی به   به من واگذار كن. بعد از اين مرحله اگر مال

تواند آن را ]از طريق خود نشد، دولت می  واگذاري ملِ
 ديگري[ از او بگيرد.

گويد: آقايان، توجه بفرماييد. صدر ماده واحده می آقاي عليزاده ـ
كليه احكام قطعی خلع يد و ... كه در اراضی متعلق به غير، »

                                                                                    
ها جايز نبوده متوقف نمودن و جلوگيري از اجراي احكام قطعی دادگاه -2. »3

 باشد.و خلاف شرع می

ها، اطلاق ماده واحده، مستلزم تجويز با قطع نظر از نقض حكم دادگاه -1
باشد؛ زيرا اطلاق آن ف عدوانی در مل  غير بوده و خلاف شرع میتصر

شود كه متصرفين خودشان هم بدانند كه بدون مجوز شامل موردي هم می
نظر كارشناسی مجمع مشورتی « شرعی در مل  غير تصرف شده است.

، قابل مشاهده 2۰/1/2931مورخ  ،31/ف/۴۰2شماره  ،فقهی شوراي نگهبان
 http://yon.ir/u2hcدر نشانی: 
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پيام « شود.احداث شده است براي مدت دو سال متوقف می
ه احكام قضايی صادره اجرا كاصلی اين عبارت اين است ]

ايی نيست؟! پس نشود[. اين مصوبه با اين وضعيت چطور قض
اولاً اين مصوبه، قضايی است و دوم اينكه، شما ]فقهاي محترم 

ه مربوط به اموال وزارت كاي شوراي نگهبان[، قبلاً در مصوبه
ه اجراي چنين احكامی كرديد كآموزش و پرورش بود، قبول 

ار از جهت شرعی ]درست كدانم اين من نمی 2متوقف بشود.
ر آنجا از جهت شرعی اين مطلب را بوده است يا نه[، اما شما د

سانی كه عليه آموزش و پرورش حكم كه اموال كايد ردهكقبول 
اند، براي مدت شش ماه، ي  سال يا دو سال اجرا نشود. گرفته

ه اين مصوبه را كحالا در اين مورد هم از جهت شرعی بفرماييد ]
 دانيد يا نه[.مغاير شرع می
مطرح است. ي  بحث در مورد نه، اينجا دو بحث  آقاي يزدي ـ

اصل قانون اجراي احكام خلع يد است؛ بحث ديگر هم اين 
رد كام را براي مدتی متوقف كتوان اجراي اين احاست كه آيا می
 ان آنها فراهم شود يا نه؟كتا رضايت مال

گويم. شما قبلاً قبول بله، من هم همين را می آقاي عليزاده ـ
هاي آموزشی و پرورشی ع ساختمانام قلكه ]اجراي احكايد ردهك

 تابع وزارت آموزش و پرورش[ براي مدتی متوقف شود.
 بله. آقاي يزدي ـ

                                                                                    
هاي آموزش و پرورش تابع وزارت ( قانون ممنوعيت قلع ساختمان2. ماده )1

مجلس شوراي اسلامی كه در  28/2۰/2987آموزش و پرورش، مصوبّ 
از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انجام تغييراتی  7/4/2985تاريخ 

از  -2ماده »موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، به شرح زير است: 
هاي آموزشی و تاريخ تصويب اين قانون، اجراي احكام قلع ساختمان

پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم توسعه 
 « باشد.شود. مدت مذكور قابل تمديد نمیمتوقف می

ي مجلس، ابتدا از سوي شوراي نگهبان مغاير ( مصوبه2گفتنی است ماده )
ته شد و سپس با اصرار مجلس بر نظر خويش، براي با موازين شرع شناخ

( 2رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديد. متن ماده )
 و ايراد شوراي نگهبان نسبت به آن، به شرح زير بوده است:

هاي از تاريخ تصويب اين قانون، اجراي احكام قلع ساختمان -2ماده »
و پرورش توسط مراجع قضايی تا آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش 

 « دو سال و شش ماه از تاريخ صدور حكم ممنوع است.
شوراي نگهبان در خصوص  25/8/2987مورخ  294۰۰/9۰/87نظر شماره 

هاي آموزشی و پرورشی تابع وزارت لايحه ممنوعيت قلع ساختمان
( از اين جهت كه ناظر بر 2ماده )» :1۴/4/2987آموزش و پرورش مصوب 

اجراي احكام قطعی قضايی است و توقف احكام قضايی صادره  عدم
علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافی شرعی و قانونی نيازمند است تا 

 «باشد.مراحل قانونی آن از جهت شكلی طی شود، خلاف شرع می

قضايی بودن ماهيتِ اين مصوبه، محرز است. در  آقاي عليزاده ـ
اوقافی هم حداقل اين ابهام وجود دارد كه آيا اين  كمورد املا

اين  شود و آيامصوبه شامل اراضی و املاك موقوفه هم می
خواهد بگويد اموال وقفی هم ]توسط وزارت ورزش مصوبه می

و جوانان[ خريداري شود؟ بالاخره اين ابهام وجود دارد؛ مگر 
وزارت »گويد: ه میكاينكه در توجيه اين عبارت ماده واحده 

ين كور با مالكورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذ
 .، مطلب ديگري بگوييم«اراضی ... توافق نمايد

تواند اين ]مثلاً بگوييم وزارت ورزش و جوانان می آقاي يزدي ـ
 ان آنها[ اجاره كند.كرا از مال كاراضی و املا

بله، ]وزارت ورزش و جوانان به منظور تداوم  آقاي عليزاده ـ
تواند پذيره بدهد و يا اين اراضی و تصرفات خود[ مثلاً می

ارها كگونه راهنرا اجاره كند. ]هرچند[ ممكن است ]اي كاملا
براي اجراي اين مصوبه[ وجود داشته باشد، ولی از جهت 

ي قضائيه ي لايحه توسط قوهقضايی بودن، ]ايراد اصلی عدم تهيه
ه در صدر ماده واحده هم آمده كهمچنان باقی است[. البته اين

اجراي كليه احكام قطعی خلع يد و ... براي مدت دو »است: 
ار واقعاً فقط دو كه اين كطور نيست ، اين«شودسال متوقف می
ان را حتی كن است توافق با مالكشد. ]دولت[ ممكسال طول ب

ن كمثلاً تا چهار سال هم طول بدهد. بعد از اين مدت هم مم
راضی نشود و بگويند بايد كارشناس بيايد و   است باز مال
ارشناسی هم ]طبق ذيل كند. بعد از صدور نظر كليف كتعيين ت
آن   را به مال  ([ دولت بايد طی شش ماه بهاي مل2ِتبصره )

شيده كار به دادگستري كبدهد، در غير اين صورت دوباره 
ند. كم را اجرا كشود تا دادگستري دولت را الزام كند كه حمی

اينها هم هست، ولی خب به هر حال دولت هم در تنگنا است، 
ورزش كردن هم كه واجب شرعی است! آقاي سليمی، شما 

 ]نظرتان را[ بفرماييد.
ه از ك]با تأييد اين مصوبه[ جلوي اجراي احكامی  آقاي سليمي ـ

سوي محاكم قضايی به نفع شخص يا نهادي صادر شده است، 
ه براي احقاق حقوقشان كرجوعی شود. در واقع اربابگرفته می
رده و دستگاه قضايی هم به نفعشان كم قضايی مراجعه كبه محا

و خواستار اجراي حكم هستند، با اجراي اين رده كحكم صادر 
شود. ]مجلس و مصوبه، جلوي احقاق حقوق آنها گرفته می

گونه دولت[ بدون در نظر گرفتن مشكلاتی كه تصويب اين
كند، در تصويب شور ايجاد میكها براي دستگاه قضايی مصوبه

ي قضائيه را هم كه مسئول اين لايحه حتی نظر رئيس قوه



 
 

 11/1/1931جلسه  – مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 96
 

 

اند. بنابراين، با اجراي اين شور است، نگرفتهكضايی ي قمجموعه
كنيم اين ي قضائيه ايجاد میه براي رئيس قوهكمصوبه مشكلی 
ام را دو سال عقب بيندازد كخواهيم اجراي احاست كه از او می

ه ببينيم چه پيش كرجوع را هم منتظر بگذارد تا بعداً و ارباب
رجوع به او ت حقوق اربابخواهد آمد. بعداً هم اصلاً معلوم نيس

شود اين مصوبه، قضايی ه گفته میكشود يا نه. در اينداده می
است هم ظاهراً بحثی نيست. به نظر من براي تصويب و تأييد 

ي قضائيه نهايی اين لايحه، دولت و مجلس بايد نظر رئيس قوه
تواند اين مصوبه را عملی ي قضائيه میرا هم بگيرند كه آيا قوه

شور كه اجراي اين لايحه براي دستگاه قضايی كا اينكند ي
چنانچه در اين زمينه احكام زيادي صادر  -نارضايتی عمومی

 ايجاد خواهد كرد.  -شده باشد
فرمايند و ما ه آقايان فقها میكي بعدي هم مطلبی است مسئله

ايم كه اختيار اموال مردم پاي درس اساتيد تلمذّ كرده و ياد گرفته
گويند اموالتان را به ن است. با اين مصوبه به مردم میبا خودشا

 گوييم بايد به ما بفروشيد!همان قيمتی كه ما می
]خريد اراضی توسط دولت[ قانون دارد. قبلاً  آقاي كدخدايي ـ

 ايم.]هم چنين مواردي[ داشته

خب، اگر ]خريد اراضی[ قانون دارد، چرا دولت  آقاي سليمي ـ
حه داده است؟ برود و طبق همان قانون عمل ي آن لايدوباره برا

 شود آن قانون كافی نيست.ند. پس معلوم میك
( همين مصوبه[ گفته است كه دولت 2]تبصره ) آقاي كدخدايي ـ
نحوه خريد و تمل  اراضی و املاك  لايحه قانونیبايد بر اساس 

هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب براي اجراي برنامه
 شوراي انقلاب عمل كند. 24/22/2958

 پس بروند بر اساس آن قانون، املاك را بگيرند. آقاي سليمي ـ
محتواي تبصره با صدر مصوبه ]= ماده واحده[  آقاي مؤمن ـ

 ی نيست.كي
دولت بر اساس آن قانون نتوانسته ]اراضی متعلق  آقاي سليمي ـ
ار كاين  توانست تا حالاان آنها[ بگيرد و اگر میكبه غير را از مال

را  كخواهد با اين مصوبه، اين املارده بود. بنابراين، الآن میكرا 
غير[، اين مصوبه را پشتيبان آن  كاملا  بگيرند؛ يعنی ]براي تمل

قانون قرار دهد. با اجراي اين مصوبه، احكام قطعی خلع يد دو 
افتد و طی اين مدت حقوق مردم ضايع سال به تأخير می

نحوه خريد و تمل  = لايحه قانونی انون ]شود. با وجود قمی
هاي عمومی، عمرانی و نظامی اراضی و املاك براي اجراي برنامه

شوراي انقلاب، اين واحدها و اراضی از  2958دولت[ مصوب 

آن زمان در اختيار دولت بوده است، ولی دولت آنها را از 
انشان نگرفته است. چرا نگرفتند؟ حالا با اين مصوبه كمال
ام قطعی خلع يد را[ به تأخير كگويد دو سال ]اجراي احمی

 بيندازيد.
ام قطعی كي اين مصوبه، اح]طبق ماده واحده آقاي عليزاده ـ

 شود.خلع يد[ تا دو سال اجرا نمی
گويد تا دو سال[ اجرا ]صدر ماده واحده می آقاي سليمي ـ
انون طوري بعد از گذشت دو سال ]تازه بايد به همان قنكنيد. اين

الله يزدي قبلاً در نماز جمعه قبلی عمل كنيم[. حضرت آيت
ه من هميشه آن را به ياد دارم. ايشان كاي ايراد فرمودند جمله

گويند برو رجوع میشنيديم كه به اربابفرمودند، تا حالا می
گويند برو فلان روز بيا فلان روز بيا جوابت را بگير، اما حالا می

ابت را بگير! ماجراي اين مصوبه هم تا بگويم كی بيا جو
م كگويند:[ اجراي حطور است؛ يعنی ]به ارباب رجوع میهمين

ر كقطعی تا دو سال معطل بماند. بعد از دو سال بيا تا بنشينيم و ف
طوري رد! خب، اينكم قطعی چه كار بايد كه با اين حكنيم ك

تواند شود. شوراي نگهبان چطور میحقوق مردم ضايع می
ند و بر آن صحه بگذارد؟ ]از طرف كييع حقوق مردم را تأييد تض

ي مورد بحث در اين مصوبه، ورزش است و ديگر،[ مسئله
فرمايند ورزش واجب و براي طور كه آقاي عليزاده میهمان

تر و سلامتی مردم لازم است، اما ظاهراً رعايت حقوق مردم لازم
وق مردم تزاحم و تر است. بنابراين، اگر ميان ورزش و حقمهم

تعارضی هم پيش بيايد، اول بايد حقوق مردم را رعايت كنيم و 
 ي ورزش بپردازيم.بعداً به مسئله

با توجه به مفاد ماده واحده در اينكه اين مصوبه،  آقاي اميري ـ
ام قضايی[ بحثی است كه كقضايی است، ترديدي نيست. ]اح

به اين صورت  كاملاً مربوط به دستگاه قضايی است؛ آن هم نه
ه[ موضوعی كمربوط به دستگاه قضايی باشد، ]بل ه فقط ابتدائاًك

است كه در دستگاه قضايی ]مراحل مختلفی را گذرانده و به انتها 
رسيده است[؛ در دادسرا و دادگاه ]بدوي[ و دادگاه تجديدنظر 
رسيدگی شده و نهايتاً به ديوان عالی كشور رفته است ]و 

« اجراي كليه احكام قطعی»[. منظور از حكمش قطعی شده است
ي فرآيندهاي ه كليهكامی است كدر صدر ماده واحده، اح

ي دادرسی در دستگاه قضايی را طی كرده و الآن در مرحله
 اجراست.

 ه قضايی باشد[؟!كمفاد مصوبه چيست ] آقاي يزدي ـ

 ام قطعی قضايی.كعدم اجراي اح آقاي عليزاده ـ
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 ام قطعی قضايی خلع يد و قلع و قمع.كي احعدم اجرا آقاي اميري ـ
خواهد بگويد مفاد مصوبه قضايی نيست و فقط می آقاي يزدي ـ
ي قضائيه داده است تا شش ماه به تأخير می كه قوهكاجراي ح
 بيفتد.

آقا، همين ]به معناي قضايی بودن لايحه خب حاج آقاي اميري ـ
 است[.

 قضايی نيست. مفادش اين است. اين لايحه، آقاي يزدي ـ
 طور نيست[.آقا، ]ايننه حاج پيك ـآقاي ره

حالا شما آن را قضايی در نظر بگيريد. بالاخره اين  آقاي يزدي ـ
 گويم قضايی نيست. نظر شماست، ولی من می

رجوع به جايی رسيده كه وقتی كار ارباب آقاي اميري ـ
قانون  خواهد نتيجه بگيرد و حكم قضايی به نفع او اجرا شود،می

گويد اين حكم فعلاً اجرا نشود. ه میكشود ديگري تصويب می
مداخله در امر  به نظر من اولاً اين مصوبه، قضايی است و ثانياً

قضاوت است؛ چون دستگاه قضايی با توجه به صلاحيت قانونی 
م، كاي رسيدگی كرده است، اما زمان اجراي حخود به پرونده

م كخواهد جلوي اجراي حمی ي مصوّبِ دولت و مجلسلايحه
را بگيرد. اين مصوبه از اين نظر اشكال دارد. حكم ممنوعيت قلع 

هاي آموزش و پرورش كه قبلاً راجع به مدارس داده ساختمان
اما در اينجا بحثِ  2غير[ بود، كي ]املاشده بود، در مورد تخليه

گويد: آقا، عنوان اين لايحه میمطرح است. حاج  خلع يد مال
افتد در مواردي اتفاق می« خلع يد»اين «. خلع يد و قلع و قمع»

كه تصرفِ ديگري غاصبانه است يا غصبْ ابتدايی است يا اينكه 
مدت حقِ تصرف تمام شده و يدِ متصرف، يدِ غاصبانه شده 

در عرف قضايی هم دقيقاً در جايی استفاده « قلع و قمع»است. 
ين لايحه جزء موارد شود كه تصرف عدوانی باشد. موردِ امی
هم  1«ليف اراضی واگذاري دولت و نهادهاكقانون تعيين ت»

                                                                                    
هاي آموزش و پرورش تابع وزارت ( قانون ممنوعيت قلع ساختمان2. ماده )1

از تاريخ تصويب اين  –2ماده : »28/2۰/2987آموزش و پرورش، مصوبّ 
هاي آموزشی و پرورشی تابع وزارت قانون، اجراي احكام قلع ساختمان

شود. مدت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم توسعه متوقف می
 «باشد.مذكور قابل تمديد نمی

م . قانون تعيين تكليف اراضی واگذاري دولت و نهادها، در اجراي بند هشت2
مجمع  25/21/294۰اصل يكصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ 
اي به شرح زير به تشخيص مصلحت نظام بررسی و طی ماده واحده

 تصويب رسيده است:
در خصوص اراضی مشمول اقدامات زير سازمان ثبت اسناد  -ماده واحده»

لت و املاك كشور موظف است چنانچه تاكنون اسناد مالكيت آنها به نام دو
شهري، صادر نشده، نسبت به صدور اسناد مذكور با نمايندگی سازمان زمين

 

هاي تحت تصرف ل زمينكنيست. در آنجا دو راه براي حل مش
بينی شده است: اگر تصرف زمين فوريت داشت، با دولت پيش

شود طی فرآيندي آن را تمل  كرد و نظر وزير ]مربوطه[ می
اگر هم تصرف فوريت نداشت، رد؛ كپرداخت   پولش را به مال

كند. اما ها را تمل  میدهد و سپس زميندولت ابتدا آگهی می
اند، به اين مصوبه با كيفيتی كه دولت و مجلس آن را تهيه كرده

اعتقاد من اولاً قضايی است؛ ثانياً اجراي احكام قطعی را كه 
اش صادرشده و فرايند دادرسی را طی كرده و حكم قطعی

ند؛ كنِ قطعیِ صاحب مل  احراز شده را متوقف میحق بودذي
ثالثاً مفاد اين لايحه به هر حال مداخله در امر قضا است. به 

 اعتقاد من اين اشكالات در اين لايحه وجود دارد.
]در مورد تفاوت[ تخليه و خلع يد بايد عرض  آقاي عليزاده ـ

كه ه در نظام حقوقی ما، خلع يد مربوط به مواردي است كنم ك
غصبْ ابتدايی باشد ولی تخليه براي مواردي است كه عملِ 

شده در حكم غصب است؛ مانند زمانی كه مدت اجاره انجام
( قانون مدنی، غصب 9۰8خاتمه پيدا كرده باشد. در ماده )

است به  يربر حق غ يلاغصب، است»طور تعريف شده است: اين
م غصب كر حبدون مجوز هم د يربر مال غ يدنحو عدوان. اثبات 

                                                                                    
 

رغم سريعاً و بدون رعايت تشريفات ثبتی اقدام و در مواردي كه علی
وسيله ربط بههاي ذيصدور سند اراضی به نام دولت، اقدامات دستگاه

اه صلاح ابطال شده يا بشود و يا نوع زمين به موجب رأي دادگمراجع ذي
بيابد، اسناد صادره را به نام دولت و يا خريداران اراضی از  تغيير يافته يا

دولت، حسب مورد، با ذكر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك تنفيذ و 
مواردي كه امكان صدور سند به نام خريداران وجود دارد  اخبار نمايد. در

 ادر شود. رأساً بايستی به نام خريداران اراضی از دولت سند ص
هايی كه به وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامی با نهادهاي زمين -الف

هاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي انقلاب اسلامی و عنوان
شهري( واگذار شده و طبق هاي عمران اراضی يا سازمان زمينسازمان)

اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده؛ وزارت 
اي زمان ابلاغ اين مصوبه در كن و شهرسازي مكلف است بهاي منطقهمس

خصوص اراضی غير موات را به صاحبان حق پرداخت نمايد. همچنين 
سازي انجام و به مردم تخصيص هايی كه طراحی آمادهاست در مورد زمين
 داده شده است. 

 سازي را درهايی كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آمادهزمين -ب
آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده است؛ در اين صورت 

گونه اراضی به تاريخ اين مصوبه بدون در نظر بهاي كارشناسی روز اين
هاي ناشی از ورود زمين به محدوده بر اساس تصميم مراجع گرفتن ارزش

سازي كه از زمان شروع صلاح و اقدامات اجرايی دولت و عمليات آمادهذي
تمام ه تمل  دولت صورت گرفته به مال  پرداخت و يا معادل آن به بهايب

 «شده زمين به مال  واگذار گردد.
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بنابراين آنچه در اينجا آمده، اثبات يدِ بدون مجوز بر مال « است.
 ديگران، بعد از اتمام مدت ]مجازِ استفاده از مال[ است. 

به نظر من اين مصوبه ي  ايراد ديگر هم دارد كه شوراي نگهبان 
 ديوان عدالت اداري ام صادره ازكقبلاً همان ايراد را در مورد اح

در آنجا آمده بود در مواردي كه از طرف ديوان گرفته بود. 
عدالت اداري حكمی صادر شده است، اشخاص حق اعتراض 

ه اين نوع احكام اجرا نشود و حتی دوباره مورد بررسی كدارند 
طور نظر داده بود كه قرار گيرد. در آنجا شوراي نگهبان اين

اين اي داشته باشد. در نهايت هم تواند چنين مصوبهمجلس نمی
اظهار نظر نهايی به مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه براي 
 2ارجاع شد.

مصيبت شده كه   الآن واقعاً اين موضوع براي مردم تبديل به ي
توانند بعد از طی ي  فرايند مهم و مشكل در دادگستري، نمی

حكمی كه عليه دولت و به نفعشان صادر شده را اجرا كنند. من 
ي قضائيه و ديگر مسئولين رئيس قوه خودم اين موضوع را به

الله آملی ي قضائيه ]= آيتر دادم. البته خود رئيس قوهكتذ
ي شوراي نگهبان تشريف آورده ه به جلسهكلاريجانی[ هنگامی 

چه حكم عليه دولت باشد ]و دولت  بودند، گفتند كه من هر
 يلك( قانون تش28ماده )تقاضاي رسيدگی مجدد با توجه به 

پذيرم و می داشته باشد[، آن را و انقلاب یعموم يهادادگاه
با اين وضعيت،  1نم.كدستور رسيدگی مجددّ به آن را صادر می

                                                                                    
اظهار شده در منابع و مدارك در دسترس، مستند وجوي انجام. در جست1

 نظر فوق، يافت نشد.

، و انقلاب یعموم يهادادگاه يلتشكاصلاح قانون ( قانون 28ماده ). 2
آراي غيرقطعی و قابل تجديدنظر يا  -28ماده : »17/2۰/2985مصوب 

تجديدنظر يا  ،دادرسی ذكر گرديده آيين نوكه در قان استفرجام، همان 
آراي خواهی طبق مقررات آيين دادرسی مربوط انجام خواهد شد. فرجام
، جز از هاي عمومی و انقلاب، نظامی و ديوان عالی كشوردادگاه قطعی

قوانين مربوط مقرر  اعتراض ثالث به نحوي كه در طريق اعاده دادرسی و
به تشخيص  رأي در مواردي كهمگر  نيست،رسيدگی مجدد  قابل گرديده،

، اين تشخيص ن صورتاي، خلاف بيّن شرع باشد كه در رئيس قوه قضائيه
به عنوان يكی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به 

 شود.ع میمرجع صالح براي رسيدگی ارجا
مات فقه مراد از خلاف بينّ شرع، مغايرت رأي صادره با مسلّ -2تبصره 

است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولی فقيه و يا 
 مشهور فقها خواهدبود. 

 نيروهاي قضايی سازمان رئيس كشور، كل دادستان چنانچه -1تبصره 
ف بينّ شرع خلا را يموارد هااستان دادگستري كل رؤساي و مسلح

 مود. ن مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند ،تشخيص دهند
 ديوان شعب از يكی در تشخيص، شعب شرع بينّ خلاف آراء -9تبصره 

 

مردم بعد از چند سال پيگيري شكايتشان در دادگستري و گرفتن 
( از سوي 28حكم از آن، چندين ماه هم منتظر اعمال ماده )

اعتراض دولت از  مانند. بعد از آن وقتیي قضائيه میرئيس قوه
ه كم ك( هم رد شد، موقع اجراي ح28طريق اعمال ماده )

م را به كگويند: حرسد، ]باز طبق اين مصوبه، به آنها[ میمی
شود اجرا كرد! بعد از دو سال هم اگر ]وزارت مدت دو سال نمی

به توافق نرسيدند،  كورزش و جوانان[ با مالكين اراضی و املا
مصوبّ سال « اراضی  حوه خريد و تملن لايحه قانونی»تازه 
كنند. طبق آن قانون هم نياز به  اعِمالشوراي انقلاب را  2958

پس از  9صدور آگهی و اعلام نظر كارشناسان رسمی و ... است.
ي فعلی، دولت شش ( مصوبه2) گذشت اين مراحل، طبق تبصره
 يتوضع يينقانون تعرا بدهد.   ماه وقت دارد تا بهاي زمين مال

گويد هم كه می هايو شهردار یدولت يهاواقع در طرح كاملا
را   در چنين مواردي دولت بايد ظرف مدت هجده ماه بهاي مل

هايی در اين سير، يعنی اصلاً حكم چنين پرونده 7بدهد.  به مال
عمل قابل اجرا نيست! به نظر من ما نبايد اين مصوبه را كه از هر 

بنابراين بهتر است ]اگر مجلس نيم. كجهت خلاف است، تأييد 
اصراري هم بر تصويب اين لايحه دارد، به دليل مغايرت با شرع 
                                                                                    

 
 . شودمی رسيدگی كشور عالی
 شعب به قانون اين الاجراءشدنلازم از قبل كه هايیپرونده -7تبصره 
 شود.مان ورود رسيدگی میز رراتمق مطابق است، شده وارد تشخيص

 شود. هاي موجود، شعب تشخيص منحل میپس از رسيدگی به پرونده
 يافته است، قطعيت قانون اين الاجراءشدنلازم از قبل كه آرائی -5تبصره 
 قطعيت قانون اين الاجراءشدنلازم از پس كه آرائی و ماه سه ظرف حداكثر
طعيت قابل رسيدگی مجدد ق تاريخ از ماه ي  ظرف حداكثر يافت، خواهد

 باشد. مطابق مواد اين قانون می
 اختيارات و وظايف قانون( 1) ماده قانون، اين تصويب تاريخ از -۴تبصره 
  «شود.می لغو مغاير قوانين ساير و 8/21/2948 مصوب قضائيه قوه رئيس

 يااجر يو املاك برا یو تمل  اراض يدنحوه خر یقانون يحهلا( 7ماده ) .3
 .دولت یو نظام یعمران ی،هاي عمومبرنامه

و  یدولت يهااملاك واقع در طرح يين وضعيتقانون تع واحده . ماده4
ها، ها، مؤسسات، سازمانوزارتخانه يهكل: »13/8/29۴4ها مصوبّ يشهردار

كه  یو مؤسسات هايبه دولت و شهردار يا وابسته یدولت يهانهادها، شركت
 يهادر طرح باشندیم مكلف مستلزم ذكر نام باشد، شمول قانون بر آنها

مقام  يا بالاترين يرآنها توسط وز يكه ضرورت اجرا یعمران يا یعموم
 و اعلان شده باشد و در يبمربوطه تصو يت ضوابطبا رعا يیدستگاه اجرا
قرار  یو حقوق يقیحقاشخاص اعم از  یو قانون یو املاك شرع اراضی

آنها  یاستحفاظ يمها و حرو شهرك ه شهرهامحدود داشته و در داخل
ماه  ظرف مدت هجده حداكثر وجود طرح، یباشد، پس از اعلام رسم
عوض  يا بها و پرداخت یاسناد رسم و انتقال ینسبت به انجام معامله قطع

 «.يندمربوطه اقدام نما ينآن طبق قوان
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و قانون اساسی[ آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع 
بدهد. آقايان بروند مجمع و نظر آنجا را بگيرند. اين واقعاً درست 

نيم. توجيهی كه براي تصويب كطور اذيت ه مردم را اينكنيست 
 هاي آموزش و پرورش تابعانون ممنوعيت قلع ساختمانق

ه ]اگر مدارس كوزارت آموزش و پرورش داشتند اين بود 
هاي مردم را بايد از مدارس بيرون انداخت تخريب شود،[ بچه

]كه اين امر، منجر به بروز مشكلات آموزشی و ... براي آنها 
ی هم بيرون ن ورزشكگوييم مردم را از اماشود[. حالا ما نمیمی
شود حقوق گونه نمینند، ]اما براي حفظ اماكن ورزشی اينك

گويد ه دادگستري به دولت میكمردم را تضييع كرد.[ حالا هم 
خواهد جلوي اجراي مردم را تخليه كنيد، ]اين مصوبه می كاملا
مردم را  كگوييم دولت املام دادگاه را بگيرد![ حالا ما نمیكح

ان بدهد. دولت كه از كل بهاي آن را به مالتخليه كند، ولی لااق
دهد، سهام ]عدالت[ گرفته تا موارد ديگر دارد به مردم پول می

 را هم بدهد.  كبهاي اين املا
ه كال دارم: اول اينكبنابراين من از دو جهت به اين مصوبه اش

تصويب آن مداخله در امور قضاست و دوم اينكه اين لايحه، 
اجراي حكمی را كه صادر شده و  خواهدقضايی است و می

دستگاه قضايی بايد آن را اجرا كند، متوقف كند؛ در حالی كه 
تواند با وجود شرايطی اجراي آن را براي مدتی ]فقط[ قاضی می
ند. حالا اين مصوبه جلوي اجراي احكام قطعی كمحدود متوقف 

تواند حكم قضايی را قضايی را گرفته است. اصلاً مگر مقننّ می
وقف كند؟ بنابراين، اصلاً اين مصوبه مداخله در امر قضاست و مت

 به نظر من اشكال مصوبه هم همين است.
البته قضات هم غالباً در اجراي احكام مراعات  آقاي اميري ـ
ام فرصت ككنند و براي اجراي احعليه[ را میافراد ]محكومٌ

 دهند.می
 دهند.صت میبله، قضات براي اجراي احكام فر آقاي عليزاده ـ
اين مصوبه دارد موضوع قضا را رفع  شاهرودي ـآقاي هاشمي

ند ]و لذا دخالتی در امر قضا ندارد[. قاضی طبق قانون حكم كمی
كند. ]توضيح اينكه[ اگر اين مصوبه از صدور احكام صادر می

كرد، محاكم و قضات قضايی خلع يد و قلع و قمع جلوگيري می
بيل احكام را صادر كنند. اما اين مصوبه توانستند اين قديگر نمی

خواهد بگويد اگرچه اصل اولی به قضاوت كاري ندارد، بلكه می
اين است كه اموال افراد، حرمت دارد و تصرف در اموال ديگران 

كس حق ندارد مال ديگري را بدون مجوز حرام است و هيچ
، آن ه ]با رضايت مال  مال،[ با پرداخت بهاي آنكبگيرد، مگر اين

خواهد اساساً آن مال را به تصرفّ خود درآورد، اما اين قانون می
اصل اولی و آن حق را ]در موارد ذكر شده در اين مصوبه[ 

 بردارد.
 بعد از صدور حكم قضايی؟ آقاي يزدي ـ
كند چه قبل و چه بعد از فرقی نمی شاهرودي ـآقاي هاشمي

ضی درست خواهد بگويد حكم قاصدور حكم. اين مصوبه نمی
خواهد بگويد اصل ]حرمت مال مؤمن را در ه[ میكنيست، ]بل

اين مورد خاص[ برداشتيم. حال اگر شما قبول كرديد كه قانون 
از تصرف در اموال  -ولو راضی نباشند -تواند افراد را می

شان را به قيمت كخودشان منع كند يا آنها را مجبور كند كه املا
تواند با اين قيمت، ند و دولت میكارشناسی يا قيمت روز بفروش

مردم را از آنها بخرد، ]اين مصوبه ايرادي ندارد[. اگر  كاملا
]ايرادي ندارد اين مصوبه  -كه دارد -قانون چنين حقی را داشت 

گويد و اصلاً[ به قضاوت كاري ندارد؛ ]زيرا اين مصوبه[ می
خواهم درست است كه قاضی احكامی صادر كرده، ولی من می

صل ]و مبنايی كه حكم قاضی بر اساس آن صادر شده[ را ا
ها مورد گذار با اين توجيه كه چون مثلاً اين زمينبردارم؛ قانون

گويد من با اين نياز دولت است و اين نياز هم ضروري است، می
قانون، در اين موارد ]استثنائاً[ حق مالكين را نسبت به 

كنم[. ، به دولت واگذار میگيرم ]و با اين شرايطهايشان میزمين
ها، حكم قضايی، موضوع ندارد بنابراين ديگر در مورد اين زمين

]چون اصل اولیِ حرمت تصرف در اموال ديگران بدون رضايت 
طور است و اگر مفاد آن را آنها وجود ندارد[. اين مصوبه اين

قبول كنيم، منافاتی با حكم قضايی ندارد؛ ]چون[ دخالت در 
م قضايی يعنی اينكه مثلاً به قاضی بگويند آقاي صدور احكا

قاضی، حكم شما در اينجا اشتباه است يا مثلاً حكُمت را عوض 
شود دخالت در امور ن؛ اين میكن و آن را جور ديگري صادر ك

رده است ]كه بگوييم در كقضايی. ولی اين مصوبه اين كار را ن
هد بگويد خواامور قضايی دخالت كرده است[. اين مصوبه می

حق مالكيت شخص نسبت به اموالش، تام نيست، بلكه به نحوي 
ه دولت كمجبور است طبق نظر دولت، پولی   است كه مال

ند. بنابراين، كش را به دولت واگذار كمعين كرده را بگيرد و ملِ
شود. مفاد مصوبه همين لاً برطرف میكموضوع احكام قضايی 

 اتی ندارد.است. اين موضوع با حكم قضايی مناف
 طور است.بله، همين آقاي يزدي ـ
 فرماييد.اجازه می يزدي ـآقاي مدرسي
اگر اصلش ]= امكان جعل قانونِ  شاهرودي ـآقاي هاشمي
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ي حقوق مالكيت افراد[ درست نباشد، آن ي  بحث محدودكننده
ديگري است. اينكه بگوييم چه حقِ مال  باشد يا نباشد، اصلش 

 بحث ديگري است.درست نيست، آن ي  
 ]در اين صورت،[ ماهيت لايحه، قضايی نيست. آقاي يزدي ـ
 ]ماهيت لايحه،[ ابداً قضايی نيست. شاهرودي ـآقاي هاشمي
اجراي »اينجا در ماده واحده آمده است:  يزدي ـآقاي مدرسي

؛ «شودكليه احكام قطعی خلع يد و قلع و قمع ... متوقف می
آورد اين لی كه اين عبارت پيش میي احكام. ]سؤاگويد كليهمی

ام را كه آيا نمايندگان مجلس[ واقعاً تمام اين نوع احكاست 
چنينی وجود اند چند تا حكم ايناحصا كرده و دقيقاً فهميده

ی بررسی كيیكي آنها را هم يضرورت همه دارد؟ بعد هم آيا
در  اند كه اگر اين احكام اجرا بشود، اختلالیردهككرده و احراز 
شود؟ اصلاً مجلس اين مصوبه را بر چه مبنايی جامعه پيدا می
ليه ك»جاي ي مجلس بهرده است؟ اگر در متن مصوبهكتصويب 

رده بودند، ممكن بود ما واقعاً كرا مشخص « مواردي»، «امكاح
تسليم بشويم و بگوييم ]با اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع[ 

ختلالی در جامعه پيدا شود و ن است اكدر اين مواردِ معدود مم
 بايد فعلاً جلوي اجراي آنها را گرفت.

]شناسايی موارد احكام قضايی صادرشده مبنی بر  آقاي عليزاده ـ
 خلع يد و قلع و قمع، نياز به[ رسيدگی قضايی دارد.

هايی باشد كه حالا نه، ممكن است ]روش يزدي ـآقاي مدرسي
تواند در مورد دولت[ میشناسايی آنها ممكن و[ واضح باشد. ]

ام خلع يد و قلع و قمع لايحه بدهد كتوقف اجراي بعضی از اح
و لزومی ندارد به صورت كلی جلوي اجراي همه احكام 

توانيم چطور می صادرشده در سراسر كشور گرفته شود. ما واقعاً
اي را كه بدون ضرورت و مصلحت ملزمِه، مجوز شرعی مسئله

ت، ]اين چنين به صورت كلیّ[ تصديق و ندارد و كار حرامی اس
بايد قيدي داشته باشد مبنی بر  تأييد كنيم؟! اين مصوبه حداقل

دار انجام به تشخيص ي  مسئول صلاحيت اينكه اين موضوع
ه او در جايی كه واقعاً ي  اختلال و ي  مشكل غير قابل كشود 

شود، ]جلوي اجراي احكام خلع يد و تحملی در جامعه پيدا می
لیّ گفتن، كقلع و قمع را بگيرد[ و الا مطلب را به اين سب ِ 

معلوم است كه خلاف شرع است. وانگهی نمايندگان مجلس 
ه با وجود ضرورت و شرايط لازم، كبايد در اين مصوبه قيد كنند 
می مثلاً به مدت دو سال متوقف كاگر هم قرار شد اجراي ح
لمثل آن را طی دو ايا اجرت  ي آن ملِشود، دولت بايد اجاره

ند، ولی در اينجا ذكري از اين مسئله كآن پرداخت   سال به مال

هم نشده است. بعضی اشكالات ديگر هم به اين مصوبه وارد 
است كه آقايان ديگر گفتند. به هر حال اين مصوبه با اين روش 
و اين كليتّ خلاف شرع است. اگر نمايندگان مجلس در ماده 

كه در صورت ضرورت و در موارد بروز كردند واحده قيد می
م خلع يد متوقف شود و اين مسئله هم به كاختلال در جامعه، ح

شد، ما اين مصوبه واگذار می تشخيص ي  انسان داراي اهليت
ليتّ چون خلاف شرع است، ككرديم، ولی با اين را تأييد می

 قابل تأييد نيست.
طالب بايد مدّ نار اين مكي ديگري كه در مسئله آقاي جنتي ـ

ام است كه در اينجا دو كنظرمان باشد، مدت توقف اجراي اح
سال در نظر گرفته شده است. مبناي تعيين دو سال چيست؟ اگر 

گرفتند، نمايندگان مجلس اين مدت را مثلاً ي  سال در نظر می
ام ضروري است، كرد؟ اگر توقف اجراي احكچه تفاوتی می

وط به اين املاك را تمام خب در ظرف ي  سال كارهاي مرب
ام دو سال كگويد مدت توقف اجراي احكنند. چرا مصوبه می

 باشد؟ 
ان كار توافق با مالكمصوبه نگفته است  يزدي ـآقاي مدرسي

ار كه[ گفته تا دو سال براي اين كشد، ]بلكحتماً دو سال طول ب
ين زودتر از اين موعد هم راضی به كوقت هست، ولی اگر مال

 ند، عيبی ندارد.توافق شد
عرض بنده اين است: اولاً اينكه برخی آقايان  آقاي يزدي ـ

گويند اين مصوبه قضايی است، به نظر من ماهيت اين مصوبه می
گويد اجراي احكام قطعی قضايی اصلاً قضايی نيست؛ چون می

له در مورد ومٌكبه مدت دو سال به تأخير بيفتد تا دولت و مح
لاف به توافق برسند و از جهت تصرّف مورد اخت كوضعيت املا

ي خلاف شرعی رخ ندهد. دولت نسبت به اين املاك، مسئله
ه بايد اين ورزشگاه كحاكم ]= قاضی[ حكمی صادر كرده است 

]به علت داشتن مال  معارض[ تعطيل شود ]و يا به هر دليل 
بيند بستن اين ورزشگاه تخريب شود[. از آن طرف دولت هم می

گويد دولت در طول كند. اين مصوبه میل مواجه میكشاو را با م
اين دو سال با مال  به توافق برسد و با پرداخت بهاي آن با او 
مصالحه كند تا هم حق دولت رعايت شود و هم حق مال  
زمين. ماهيت اين مصوبه همين است و قضايی نيست، بلكه 

 دارد. گذاري است و هيچ اشكالی هم نماهيتِ اين مصوبه، قانون
ه كی كاملا  ت فرمايند بايد تآقاي مدرسی میثانياً اينكه حاج

ه ]توقف اجراي احكام قلع كم قضايی هستند را ببينيم كداراي ح
و قمع و خلع يد، لازم است يا نه[ مثلاً ورزشگاهی در كرمان يا 



 
  

 111 ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانانلايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه
 

 

در راستاي درخواست  سيرجان يا اصفهان و ... ضرورتی ندارد.
اند، احكامی ارت ورزش و جوانان شكايت كردهه از وزكمالكينی 

يان كه اين وزارتخانه بايد املاك شاكصادر شده است مبنی بر اين
را تخليه كند و اين تأسيسات ورزشی تعطيل يا تخريب شوند. 

ه ديده است اجراي اين مجموعه احكام صادر شده كدولت هم 
ش هاي ورزشی بماهو، مسئله ورزو تعطيلی اين همه مجموعه
اي كه مثلاً در حوزه گونهكند، بهدر كشور را دچار اختلال می

خواهد شود، میل مواجه میكالملل ورزشی با مشمسائل بين
جلوي اجراي اين احكام را ]موقتاً[ بگيرد. البته تشخيص دولت 
نسبت به بروز اختلال در امر ورزش، نسبت به اجراي كلّ اين 

اجراي هر ي  از اين  احكام بوده است و گرنه ممكن است
احكام، به صورت جداگانه، چنين ضرورتی را اقتضا نكند. البته 
تشخيص ضرورت اين موضوع هم، قطعاً با دولت است. الآن 

نه  -ام كدولت تشخيص داده است كه اگر مجموع اين اح
خورد. اجرا شود، دولت قطعاً به مشكل برمی -آنها   ت ت

اي به ل، لايحهكاز بروز اين مشبنابراين، دولت براي جلوگيري 
مجلس پيشنهاد داده است. مجلس هم ضمن بررسی و رسيدگی، 

 -ان دو سال كتصويب كرده است كه براي توافق دولت با مال
به دولت  -كمتر يا بيشتر شدن اين زمان بحث ديگري است 

مهلت داده شود تا در طول اين مدت، دو طرف به نحوي با هم 
وق هر دو طرف رعايت شود. دولت يا بايد كنار بيايند كه حق

 كند يا اگر از املاكان آنها بخرد يا آنها را اجاره كرا از مال كاملا
موقوفه است با توليتش به نحوي كه حقوق هر دو طرف رعايت 

ي معقول، منطقی و شود، كنار بيايد. به نظر من اين ي  مسئله
ايند را قبول درستی است. ما در خيلی موارد ديگر هم همين فر

فرماييد اين مصوبه براي تأييد نهايی حتماً ايم. حالا شما میكرده
به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، حال آنكه الآن دولت 

توانيم اين مصلحت را تشخيص داده است! مگر ما خودمان نمی
ي صد حكمِ ]خلع يد و قلع و تشخيص دهيم كه اگر مثلاً همه
واقعاً اجرايی شود، قطعاً براي قمع[ صادرشده در كشور، 

آيد؟! حالا با اين وضعيت تشكيلات دولت مشكل به وجود می
ما چطور بگوييم كه نه، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت 

ام براي دولت مشكل به كنظام برود و آنجا بگويند كه اين اح
ام، براي دولت كآورد! به طور قطع، الان اجراي اين احوجود می
رده و به كبه وجود آورده كه براي حل آن لايحه تهيه مشكلاتی 

 مجلس فرستاده است.
ام ]خلع يد و قلع و قمع[ هم اجرا شود، كاگر اح آقاي عليزاده ـ

 آيد.مشكلی به وجود نمی
توانيم اين موضوع ه نمیكخيلی خب، من و شما  آقاي يزدي ـ

 را تشخيص بدهيم.
 توانيم؟!چرا نمی يزدي ـآقاي مدرسي

ارهاي كه در متن كگونه موارد را دولت ]اين اي يزدي ـآق
 تواند تشخيص بدهد.اجرايی است[ می

 كنيد؟!گيري میطور نتيجهچگونه اين آقاي عليزاده ـ
اجازه بدهيد سخن بنده تمام بشود. ممكن است  آقاي يزدي ـ

ورزشگاه در تهران اجرا شد،   گفته شود اگر حكم تعطيلی ي
هاي ديگري در تهران هست؛ اما ورزشگاهعيبی ندارد؛ چون 

ام ]خلع يد و قلع و قمعی كي كل احمنظور اين مصوبه مجموعه
نيد صد نمونه از اين كاست كه[ صادر شده است؛ يعنی فرض 

شور از طرف دستگاه قضايی به دولت ابلاغ كاحكام در سراسر 
گويد من اگر شده است كه آنها را بايد اجرا كند. دولت می

ي اين احكام را اجرا كنم، خودم به مشكل م همهبخواه
خواهم به خورم. پس براي حل اين مشكل از مجلس میبرمی
حل اين گويد راهحل بدهد. مجلس هم در جواب میمن راه

است كه دولت و مالكين ظرف مدت دو سال با هم بنشينند و 
ي معقول، منطقی و صحيحی مسئله را حل كنند. اين ي  مسئله

ي و قطعاً هم خلاف شرع نيست. بله، اگر بحث دربارهاست 
ام باشد، حرف شما صحيح است، ولی مشكل كاين اح  ت ت

ي احكام ]خلع يد و قلع و قمع[ است، دولت در اجراي مجموعه
ام، كي اين احآنها به تنهايی. چون در اجراي مجموعه  ت نه ت

اي حل اين آيد. دولت بروجود میدر كلُ، براي دولت مشكل به
عنوان گذار هم بهخواسته است. قانون  مكگذار ل از قانونكمش

راه حل، اين مصوبه را ارائه داده و گفته است: شما به اين كيفيت 
 با مالكين كنار بياييد و حق دولت و مال  را رعايت كنيد.

كنم: يكی بنده دو نكته خدمت شما عرض می پيك ـآقاي ره
ن لايحه قضايی نيست؛ امر قضا، دو بخش اينكه به نظر من هم اي

ماهوي و شكلی دارد ]كه در موضوع مورد اشاره در اين مصوبه، 
هر دو بخش طی شده است[؛ هم دادگاه از جهت ماهوي به 
موضوع رسيدگی كرده و هم از جهت شكلی، فرايند دادرسی 
طی شده است و حكم اجرا هم صادر شده است. البته در بعضی 

تعليق اجراي حكم يا توقف اجراي حكم مطرح از موارد كه 
شود و صريحاً در قانون آمده است، آنها نيز امري قضايی می

است؛ ولی آنچه در اين مصوبه آمده از آن نوع نيست؛ يعنی 
موضوع اين مصوبه، از آن نوعی نيست كه خود قاضی بتواند 
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اجراي حكم را متوقف يا تعليق كند. موضوع اين مصوبه، 
ه خارج از بحث كنظم عمومی و امثال اينهاست  مصلحت و

قضاست و اصلاً ماهيت آن تخصصاً از امر قضا بيرون است و 
توان به توقف امري عمومی و حكومتی است. بنابراين، نمی

م با استناد به كرد. توقف اجراي حكاجراي حكم اشكال 
مصلحت عمومی جزء اختيارات قاضی نيست. موارد جواز 

ام توسط قاضی هم در قانون آمده است. كتوقف اجراي اح
بنابراين، اين لايحه قضايی نيست. موضوع اين مصوبه حاكميتی 

اند كه اين كار را انجام است و مجلس و دولت تصميم گرفته
ار، خارج از قاعده اوليه و حكم كبدهند، ولی چون بالاخره اين 

نظر اوليه ]= لزوم احترام به مالكيت خصوصی افراد[ است، به 
تر از اين باشد؛ رسد كه شرايط اعمال اين مصوبه بايد سختمی

يعنی اين مصوبه دست دولت را هم از جهت مدت و هم از 
جهت تضمينات خيلی باز گذاشته است. اگر اصل موضوع محرز 

ام، موافق مصلحت است، خب، كباشد كه توقف اجراي اح
و سال زمان كنند، اما اينكه مصوبه دام را متوقف میكاجراي اح

رده است تا امر خريد يا كي دو طرف تعيين براي مذاكره
واگذاري اراضی يا املاك معوض انجام شود يا اين نكته كه 

ليف منافع اين املاك ]در طول كالله مدرسی[ فرمودند كه ت]آيت
اين مدت[ چه خواهد شد، ]اينها روشن نيست و[ اين مسائل را 

نظر من اين مصوبه، قضايی نيست  نند. بنابراين بهكبايد رعايت 
ي قضائيه تهيه شود؛ اجراي اصل اين و لازم نيست توسط قوه

پذير است، اما شرايط اجراي آن مصوبه هم درست و امكان
توان تر بشود كه در اين قسمت، میبايستی مقداري سخت

 اشكالاتی را به مصوبه وارد دانست.
رسيدگی،  2سی،( قانون اسا25۴طبق اصل ) آقاي عليزاده ـ

ي قضائيه صدور و اجراي احكام قضايی، همگی از وظايف قوه
ي اين قوه عهدهام هر دو بهكاست؛ يعنی صدور و اجراي اح

است و بنابراين، اجراي احكام نيز امري قضايی است. از ابتداي 

                                                                                    
قوه » . اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران:1

ول ئاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعی و مسيه قوهئقضا
رسيدگی و  -2عدالت و عهده دار وظايف زير است :  تحقق بخشيدن به

شكايات، حل و فصل دعاوي و  صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات،
رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه 

هاي احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي -1؛ كندمعين می قانون
 و كشف جرم و تعقيب -7؛ نظارت بر حسن اجراي قوانين -9؛ مشروع

؛ حدود و مقررات مدون جزايی اسلام مجازات و تعزير مجرمين و اجراي
 .«مجرمين اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح -5

هاي قضايی، همه امر قضايی هستند، پس رسيدگی تا ختم پرونده
قضايی نيست، صحيح نيست. از سوي ه بگوييم اين مصوبه كاين

ديگر، در قانون داريم كه اگر شرايط خاصی اقتضا كند، خود 
را براي مدتی متوقف كند و بگويد  امكتواند اجراي احقاضی می
م فعلاً اجرا نشود. اگر اين مصوبه را بپذيريم، بايد كاين ح

بته ي قضائيه نيست! بله، البپذيريم كه اجراي احكام مربوط به قوه
تواند به نهادهاي اجرايی واگذار شود؛ يعنی ام میكاجراي اح

م تخليه را صادر كند و به پليس كقاضی مثلاً اجراييه براي ح
م را اجرا كن و مثلاً اين فرد متصرف را از كبگويد تو اين ح

تواند بگويد من ]مستقلاً[ تخليه ملِ  بيرون كن. اما پليس نمی
ي مقننه هم بعد از صدور حكم قوهكنم. كنم يا تخليه نمیمی

طور تواند بگويد اجراي اين حكم متوقف شود. همانقضايی نمی
تواند بگويد مورد به كه بعضی از آقايان هم فرمودند، مجلس می

ها را قاضی بررسی كند و چنانچه در هر موردي مورد اين پرونده
به اين تشخيص رسيد كه ضرورت دارد اجراي اين احكام 

شود، آنها را براي مدتی اجرا نكند. ممكن است در  متوقف
ي احكام خلع يد، مفسده ايجاد شود. در اين صورت اجراي همه
ها را توانيم به قاضی اجازه بدهيم كه اين پروندهموارد هم می

ام را در مواردي كه ايجاد مفسده كبررسی كند و اجراي اح
رايند توقف كند، براي مدتی متوقف كند. ممكن است اگر فمی
ه نمايندگان كطور باشد، بگوييم اشكالی ندارد، اما اينام اينكاح

حكم صادر تا الآن دادگستري هر چه نند كه كمجلس تصويب 
رده است، متوقف شود، اشكال دارد. ]اگر چنين دخالتی در امر ك

ام، كاجراي احكام را بپذيريم،[ پس قضا چيست؟! اجراي اح
ر آن شكی نيست. الآن احكام قطعاً كاري قضايی است و د

ي احكام با قاضی كند؟ اجراي همهسی اجرا میكقضايی را چه 
است و مأمورين ]نيروي انتظامی و ضابطان[ هم تحت امر و 

 كنند. ارشاد او احكام را اجرا می
مطلب بعدي اين است كه نمايندگان مجلس در اين مصوبه 

يين اجرا نشود؛ ]چون ي احكام صادره از بالا تا پاگويند همهمی
كند. اما تشخيص اين ي آن احكام، ايجاد مفسده میاجراي[ همه

ام قضايی موجب كمفسده، نياز به رسيدگی موردي دارد. بايد اح
 مفسده، مورد به مورد بررسی شود ]تا به چنين تشخيصی رسيد[.

ه برخی آقايان در مورد ايجاد مفسده در كي بحثی اما درباره
نند، ]بايد بگويم[ اين موضوع كام خلع يد میكاحصورت اجراي 

بايد به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد. مگر ]دولت يا 
تواند ام اجرا نشود؟ يا مجلس میكتواند بگويد احمجلس[ می

شود، ]پس ام موجب مفسده میكگويم، احبگويد چون من می
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ره اجرا ي صاداين احكام اجرا نشود[؟ يا بايد همان حكم اوليه
شان بايد تخليه شود؛ كبشود و مردم چون حكم تخليه دارند، املا

گويد: عليه غاصب است و حكم اوليه می]چون[ بالاخره محكومٌ
م خلع يد اجرا بشود. حالا كاگر متصرف، غاصب است، بايد ح

اين مصوبه دارد ي  حكم ثانوي ]توقف اجراي حكم را[ بر آن 
د. خب تشخيص و تصويب اين كنم اولی ]خلع يد[ بار میكح

تواند خودش حكم ثانوي كه وظيفه مجلس نيست. مجلس نمی
 بيايد چنين حكمی را بگويد.

ه كرد كاگر مجلس قانونی تصويب  شاهرودي ـآقاي هاشمي
ند، اموالش مصادره كشور وارد كالاي قاچاق به كس كهر مثلاً 
هاي ديگري هم برايش در نظر شود و در ضمن، مجازاتمی

ها هم طبق همين مصوبه احكامی صادر گرفت و قضات و دادگاه
كردند. حالا اگر مجلس بعد از مدتی متوجه شد كه اين قانون به 
مصلحت نيست و مفسده دارد و بنابراين، قانون ديگري تصويب 

رد و حكم قبلی را برداشت و در قانون جديد بيان كرد كه اين ك
ذ است، ]آيا اشكالی دارد؟[ قانون، نسبت به جرايم گذشته هم ناف

در اين صورت، هر حكمی طبق آن قانون قبل صادر شده و بر 
هايی مانند قلع و قمع و گرفتن اموال اساس آن مجازات

قاچاقچيان داده شده، بايد دوباره به آنها برگردانده شود. با اين 
؟! قضاستامر در ار مجلس دخالت كشود گفت اين حال، آيا می
مجلس هم مثل همين مثال است؛ عين همان است؛ ي اين مصوبه

كند و وقتی قانون عوض شود، چون قاضی طبق قانون حكم می
ند. اين مسئله ]تغيير كم میكقاضی هم طبق قانون جديد ح

 قوانين[ كه ربطی به بحث قضاوت ندارد.
اگر مجلس مصوب كند كه حد زنا اجرا نشود،  آقاي عليزاده ـ

گوييد دخالت در قضا است و باز هم میار او صحيح ك]آيا اين 
 نيست[؟!

ه دارد كدر اين موارد، اين قانون است  شاهرودي ـآقاي هاشمي
شود ]و اشكالی ندارد[. اگر مجلس بتواند حد زنا را عوض می

عوض كند، بله ]اقدام مجلس بدون اشكال است و دخالتی هم 
ما زديد، شود[، ولی ]در اين مثالی كه شدر امر قضا محسوب نمی

تواند حد زنا را عوض كند؛ چون اين كار، خلاف مجلس[ نمی
 شرع است. 

تواند حق اشخاص را عوض كند؛ قانون نمی آقاي عليزاده ـ
ار، خلاف شرع است، مگر اينكه ي  مصلحت كچون اين 
 اي وجود داشته باشد. ملزمه

خيلی خب، حالا دولت و مجلس هم  شاهرودي ـآقاي هاشمي

ه قانون كاي وجود دارد كه در اينجا مصلحت ملزمهگويند می
اند. اين مصلحت، موضوع را رفع كرده ردهكقبلی را عوض 

 است.
]مبناي جعل مجازات قاچاق،[ حكم سلطانی  آقاي عليزاده ـ

الاي قاچاق ]كه به حكم اوليه[ خلاف شرع كاست؛ چون آوردن 
 نيست.

لت در امر ه غير دخاكم سلطانی كح شاهرودي ـآقاي هاشمي
ه كشود. اين مصوبه در بحث قضا دخالت نكرده است قضا نمی

م سلطانی باشد يا نباشد. آنچه در اين مصوبه آمده است، كح
 دخالت در امر قضا نيست.

گذار خودش ه بيان شد[ قانونك]در مثال قاچاق  آقاي عليزاده ـ
گفته است اين عمل، جرم است و الا قاچاق نه در شرع 

برد. مجلس شده و نه قاچاق حق كسی را از بين می انگاريجرم
الا جرم است و خودش كه قاچاق كرده است كخودش تصويب 

بگويد جرم بودن قاچاق را  تواندبعد از گذشت مدتی می هم
 برم؟!تواند بگويد حق مردم را از بين میدارم. اما مجلس میبرمی

حق مردم را  تواند بگويد منسؤال من اين است: آيا مقننّ می
 دارم؟!برمی

اگر مقننّ بتواند چنين حرفی بزند،  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ]اقدامش[ دخالت در قضا نيست.

 دارم.تواند بگويد من حق مردم را برمیمقننّ نمی آقاي عليزاده ـ
ي تواند. ايراد شما از ي  جنبهبله، نمی شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ه اشكال كنيد.ديگر است، پس به اصل اين مصوب
به نظر من بحث قضايی بودن يا نبودن اين مصوبه  آقاي جنتي ـ

ي كافی راجع به را ديگر بيش از اين ادامه ندهيد؛ چون به اندازه
ي آن بحث شد. اين مطلب اول. مطلب دوم اينكه معناي لايحه

خواهد كاري دستگاه قضايی میه كهنگامی قضايی اين است كه 
ورد آن قانونی وجود ندارد و نياز به تصويب ه در مكانجام دهد 

دهد اي به مجلس میار مد نظرش، لايحهكقانون دارد، متناسب با 
طور كه مجلس آن را تصويب كند. اما در مورد اين مصوبه اين

ام ]قطعی كخواهد از اجراي احنيست؛ اين مصوبه فقط می
م در اكاجراي اح ند. خبكها[ جلوگيري صادرشده توسط دادگاه

می كتواند اجراي حاختيار دستگاه قضايی است و او است كه می
بيند كه را متوقف بكند يا متوقف نكند. اما مجلس در اينجا می

شور ككند و مصلحت ي قضائيه اجراي احكام را متوقف نمیقوه
ام گرفته شود و ككند كه فعلاً جلوي اجراي اين احهم اقتضا می

ند. به نظرم بيشتر از اين كانونی وضع میبنابراين، براي اين كار ق
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 ي قضايی بودن اين مصوبه بحث نكنيد.سر قضيه
 دهم. بودن مصوبه[ رأي می من ]به قضايی آقاي عليزاده ـ

 ي صحت مفاد مصوبه بحث كنيد.درباره شاهرودي ـآقاي هاشمي
فرمايند ي  وقت طور كه ]آقاي جنتی[ میهمان آقاي مؤمن ـ

ست كه اين مصوبه قضايی است يا قضايی صحبت سر اين ا
ار كي قضايی اين مصوبه در جنبه نيست، در اين مورد، به نظر من

گويد كه قاضی حكم خلع يد صادر نكند يا كند و نمیدخالت نمی
كنم. چطور حكم صادر كند يا من به جاي قاضی حكم صادر می

مجلس ي دام از اينها نيست. اگر مصوبهكمفاد اين مصوبه هيچ
م اجرا كرده يا كيفيتی كه حكگفت حكمی كه قاضی صادر می

شده بايد طور ديگري باشد، در قضا دخالت كرده بود، ولی اين 
خواهد بگويد احكام طور نيست. اين مصوبه میمصوبه، اين
به قوت خود همچنان باقی هستند، ولی از تاريخ  صادره،
ام، فعلاً متوقف بشود. الاجرا شدن اين قانون، اجراي اين احكلازم

طبق ضوابط صادر  -فرماييد طور كه شما میهمان -احكام هم 
خواهد جلوي اجراي حكمی را كه طبق اند، ولی مجلس میشده

شور صادر شده است را بگيرد. در مورد اينكه كموازين قضايی 
تواند جلوي جناب آقاي هاشمی شاهرودي فرمودند آيا دولت می

گيرد يا نه، بايد بگويم احكام قضايی طبق اجراي احكام را ب
اند و قاضی تشخيص داده است كه ضوابط قانونی صادر شده

دليل تصرف كرده يا مدت زمان دولت ملِ  اين فرد را از اول بی
ي تصرف دولت وجود ندارد. گذشته و دليلی براي ادامه اشاجاره

طابق با كه آن قانون هم م -بنابراين، آن شخص به حسب قوانين 
حق دارد ملِ  خود را تصرف كند؛ چون يد  -موازين شرعی است

اين شخص برخلاف ضوابط قانونی است و قاضی   دولت بر ملِ
يا قلع و قمع تأسيسات صادر كرده است. دولت حكم به خلع يد 

بنابراين دولت ديگر حق ندارد به تصرف خود ادامه دهد. قضيه 
كم كرده و دولت و مجلس طور است كه قاضی طبق ضوابط حاين

خواهند ضوابط را به هم بزنند و هم در اين مصوبه نمی
دخالت كنند. ]با اين  شدهخواهند در حكم قضايی كه صادر نمی

ي مورد بحثِ مصوبه، كنم كه مسئلهمقدمات[ بنده هم تأكيد می
قضايی نيست. اما وقتی قاضی تشخيص داده است كه اين ملِ ، 

كنند يد میكع و قوانين و عرف ]بر اين امر[ تأمال مردم است و شر
اين مگر است،  الاجرالازمه احكامی كه قاضی صادر كرده است، ك
الاجرا بودن احكام، شرعی نيست؟ مگر خدا نفرموده است كه لازم

اگر قاضی تشخيص داد كه اين ملِ ، مال مردم است، بايد طبق 
حتی  -ی نظر قاضی به مال  برگردانده شود و متصرف حق

ه حتی براي ساعتی آن را تصرف كی كاز مل -ي سر سوزناندازهبه
م كطور باشد؛ يعنی حكرده است، ندارد؟ خب، وقتی جريان اين

كند كه رده، شرع هم اقتضا میكقاضی بر اساس قانون صادر 
اي هم تشخيص قاضی بايد اجرا شود، ]در اين صورت[ اگر لحظه

اري خلاف كتأخير بيندازند، يقيناً ام كبخواهند در اجراي اين اح
توانيم بگوييم دولت حق دارد تا دو سال شرع است. ما چطور می

مال مردم را متصرف باشد؟! هيچ حقی ندارند ]كه چنين كاري 
اش اين است كه هيچ زمانی ]براي تخليه و رفع انجام دهند[. قاعده

شود بر تصرف دولت از املاك مردم[ تعيين نشود و به آنها گفته 
اساس موازين شرعی در اولين فرصت ممكن رفع تصرفّ شود. 

كند كه وقتی قاضی تشخيص داد اين موازين شرعی اقتضا می
  مال ديگري است، فوراً آن ملِ  تخليه شود يا از مال ملِ ،

خريداري شود يا معوضّی به او داده شود تا راضی گردد. اگر 
او[ خلاف شرع   لبه هيچ وجه راضی نشد، ]تصرف مِ  مال

ن است ]دولت و كاست. حكم شرعی قضيه همين است. مم
مجلس[ بگويند وجود ضرورت باعث تصويب اين لايحه شده 

يچ در ه ضرورتطور كه ساير آقايان فرمودند، است، اما همان
تواند حكم شرعی مبنی بر اخذ رضايت صاحب ملِ  موردي نمی

ديگر[ را تغيير دهد.  با پرداخت بهاي زمين ]يا تراضی به نحوي
گويد، چرا در شرع طوري است كه اين مصوبه میاگر قضيه همان
و چرا تصرف در مال  2«حرُمةُ مالِ المسلمِ كحَرُمةِ دمهِ»گفته شده كه 

بنابراين مقتضاي  1مردم بدون اذن آنها جايز دانسته نشده است.
ند قواعد شرعيه اين است كه دولت و مجلس اصلاً حق اينكه بگوي

يا حتی ي  ماه متوقف بشود را ندارند.  دو سالام تا كاجراي اح
ام نبايد حتی ساعتی به تأخير بيفتد و رضايت كاجراي اين اح

ي موازين فقهی و شرعی كسب شود. اگر بايد در محدوده  مال
نند كام خلع يد را اجرا كي احدولت و مجلس بگويند اگر همه

قت همين حرف آقاي مدرسی وآيد،[ آن]براي ما مشكل پيش می
ام درست نيست، كي اين احه توقف همهكآيد يزدي پيش می

چون توقف اجراي برخی از اين موارد، ضرورتی ندارد، حال آنكه 
بايد متوقف « ي احكام قطعی خلع يدكليه»گويد اين مصوبه می

                                                                                    
مجموعه  ه؛الفصاحنهج) ون )جان( او محترم است.همچون خ ،مال مسلمان .1

كلمات قصار حضرت رسول )ص(، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، 
 (77۰ش، ص 2981انتشارات دنياي دانش، چ چهارم، 

، باب غصب، تصرف در اموال 1الله، استفتائات، ج موسوي خمينی، سيد روح .2
اي، علی، استفتائات، باب احكام ه؛ حسينی خامن1 ديگران، پاسخ به سؤال شماره

 .2145برخی از گناهان، تصرف در اموال غير، پاسخ به سؤال شماره 



 
  

 115 ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانانلايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه
 

 

شود. خب، به طور قطع در ميان اين كل، ي  مواردي هست كه 
گويد اجراي زند، ولی اين مصوبه میضرر نمی جااجرايش به هيچ

آن موارد هم بايد متوقف بشود. ]بنابراين[ توقف اجراي حكم در 
خلاف شرع است، مگر اينكه ضرورت براي  اين موارد، قهراً

ام هم پيش بيايد. ]در اين موارد هم[ مگر كتوقف اجراي اين اح
ر وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اين نيست كه اگ

ام در كم به توقف اجراي احكمثل ضرورت ح -ايعناوين ثانويه
پيش آمد، اين نهاد چنين مواردي را تصويب كند و  -اين مصوبه

مثلاً بيان كند كه جلوي اجراي احكام خلع يد گرفته شود. مجلس 
ام ]خلع يد و قلع و كي احدر اين مصوبه گفته است اجراي كليه

اعتنايی معنايش انجام نشدن و بیقمع[ بايد به تأخير بيفتد كه 
كردن به حكم شرعی ]در اين خصوص[ است. اي كاش مجلس 

گفت دولت خودش جمعی را تعيين كند در اين مصوبه حداقل می
ام صادره را بررسی كنند و اگر آنها تشخيص دادند كه كتا اين اح

ه در حد معقول امكان دارد با جلب رضايت كمواردي هست 
ود، دولت نسبت به جلب رضايت مال  اقدام ل حل شكمش  مال
ند. مفاد اين مصوبه حرف عجيبی است؛ احترام مال مسلمان، ك

مانند احترام جان و خون اوست. اين روايت از جمله موازينی 
باشد،  كاند. اگر اين موازين ملااست كه فقها طبق آنها فتوا داده

بفروشم،  م راكخواهم ملِگويد نمیه میك  ديگر در جواب مال
ت را از طريق فروش كآينده مل دو سالگوييم بايد حتماً تا نمی

نی. كبه دولت واگذار  واگذاري زمين يا مل  معوض، اراضی،
م را بفروشم يا كخواهم ملِبه دولت بگويد نمی  مالن است كمم
گويی را قبول خواهم بفروشم، ولی ملِ  معوضی كه تو میمی

 ه واقعاًكگويی ارزش دارد از آنچه تو میندارم يا زمين من بيشتر 
 هم شايد بيشتر از اينها ارزش داشته باشد.

نياز داشته باشد، بالاخره  كاگر دولت به اين املا آقاي يزدي ـ
 ند[.كخود راضی   را به واگذاري مل  ]بايد مال

نياز داشته باشد، بايد در  كاگر دولت به اين املا آقاي مؤمن ـ
ين نياز ضروري دولت تصريح شود، ولی مصوبه اين مصوبه به ا

 اين مطلب را نگفته است.
الآن ورزشگاه يا تأسيسات ورزشی ديگري در  آقاي يزدي ـ

 اند كه در اختيار دولت است. افراد ساخته  مل
ي دولت است. توجه بله، ولی در اختيار غاصبانه آقاي مؤمن ـ

ست دولت بفرماييد. اين نظر قاضی است كه تشخيص داده ا
را ندارد؛ ]چون[   حتی حق ي  ساعت تصرف در اين مل

 يرا غصب كرده يا قرارداد اجاره  مال  دولت يا از ابتدا ملِ

داشته، ولی بعد از گذشت مدت اجاره حاضر نيست  سالهچند
مجبور شده به دادگستري   ند. بنابراين، مالكرا تخليه   ملِ

است. بنابراين،  شكايت كند. تصرف فعلی دولت خلاف ضوابط
[ در اختيار دولت ورزشگاه يا تأسيسات ورزشینفرماييد ]اين 

ممكن باقی بماند.   تواند در اين ملِاست. دولت ديگر نمی
ايتی كه در دادگستري مطرح شده، از مواردي باشد كه كشاست 

سی را تصرف كرده است يا اگر ك  دليل مِلدولت از اول بی
تصرف موقت بوده ولی پس از  تصرفش مجاز بوده، قرار بر

نشده است.   ي ملگذشت زمانِ موقت، دولت حاضر به تخليه
ام و در قرارداد اجاره داده دو سالهم را كگويد من ملِهم می  مال

بعد از گذشت دو سال بايد  اجاره هم قيد شده است كه دولت
« ي احكام قطعی خلع يدكليه»ند. اين عبارت كمرا خالی   ملِ
شود؛ ي اين موارد میاين مصوبه آمده است، شامل همهه در ك

ي شرعی شكی نيست كه يعنی مواردي كه به حسب حكم اوليه
  يرقانونی است و دولت بايد مِلغيرشرعی و غتصرف متصرف 

ند؛ ولی اين مصوبه به صورت كلی همه را شامل كرده كرا خالی 
توقف  گفت در مواردي كهاست، حال آنكه اين مصوبه بايد می

م ضرورت دارد، جلوي اجراي حكم گرفته شود. اي كاش كح
وقت هم در اشكال آورد. البته آنرا می« ضرورت»مصوبه قيد 

داشتن يا نداشتن مصوبه، بحث داشتيم. مصوّبات مجلس بايد 
اي بخواهد ، اما اگر مصوبّهباشند« اولی»ام و عناوين كمطابق اح

د به تأييد مجمع تشخيص باشد، باي« ثانوي»بر اساس عناوين 
فرمايند توقف ه برخی آقايان مطلقاً میكاين 2مصلحت نظام برسد.

ام خلع يد براي دولت ضرورت دارد، توجه داشته كي احهمه
را نياورده « ضرورت»باشند كه حتی مصوبه خودش هم قيد 

 ام خلع يدكي احه در اين مصوبه، توقف اجراي كليهكاست. اين
شود؛ مثلاً شهري توجيه موارد ديگري هم میرا خواسته، يعنی 

دو ورزشگاه خيلی خوب ديگر هم داشته است و مردم هم 
ها به امر ورزش خود برسند، ولی توانستند با همان ورزشگاهمی

ه ورزشگاه ديگري كرده است كدولت زمين مردم را تصرف 

                                                                                    
مجمع تشخيص »قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران:  اصل يكصد و دوازدهم. 1

مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي 
مجلس  و يا قانون اساسی بداند واسلامی را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع 

مشاوره در  نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و ،نظر گرفتن مصلحت نظام با در
اين قانون ذكر  ساير وظايفی كه در دهد واموري كه رهبري به آنان ارجاع می

ثابت و متغير اين مجمع  يشود. اعضابه دستور رهبري تشكيل می ،شده است
نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه می را مقام رهبري تعيين
 «ييد مقام رهبري خواهد رسيد.أو تصويب و به ت
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شد. ب اين اشتباه میكبسازد. خب، دولت از همان ابتدا نبايد مرت
ی را موقتاً اجاره كرده است، با كرده و ملِكار را كه اين كالا هم ح

ند. بالاخره اين مصوبه كاتمام زمان اجاره بايد آنجا را تخليه 
شود. حكم اولی آنچه كه طور موارد را هم شامل میي اينهمه

موضوع اين مصوبه است اين است كه شارع در مورد تصرف و 
ق به غير، همان چيزي را احداث تأسيسات در اراضی متعل

گويد كه قاضی تشخيص داده است؛ يعنی دولت حق ندارد می
حتی ي  دقيقه در اين اراضی بماند. خب، حكم خدا هم همين 

كار را بكند. اينكه جناب  است و دولت حق ندارد خلاف اين
فرمايند ]مجلس[ حكم را تغيير شاهرودي می آقاي هاشمی

ه كتواند حكمی را ما مجلس نمیدهد، بله، درست است، امی
 الهی و شرعی است، تغيير دهد.

ي ضرورت توقف الآن بحث درباره شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ام است.كاين اح

 نشده است. « ضرورت»در اين مصوبه، ذكري از  آقاي مؤمن ـ
 دارد. الكاشخب، مصوبه از اين نظر  شاهرودي ـآقاي هاشمي

گوييم مصوبه به عنوان اولی خيلی خب، ما می آقاي مؤمن ـ
روي عنوان ثانوي ]ضرورت[؛ لذا خلاف شرع  كند نهحكم می

است. مصوبه هم وقتی خلاف شرع باشد، بايد به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود. مجمع هم يا آن را 

بايد  چطوردانم اين مصوبه را كند. من نمیدهد يا رد میتغيير می
 خره اين مصوبه، خلاف شرع است.درست كرد، ولی بالا

ي قضايی بودن مصوبه و مسائل اينجا دو مسئله آقاي جنتي ـ
شرعی مرتبط با آن با هم خلط شد. اجازه بدهيد در مورد قضايی 

ها در مورد ي حرفبودن مصوبه رأي بگيريم. آقاي عليزاده، همه
قضايی بودن يا نبودن مصوبه گفته شد. پس شما در اين مورد 

نيد تا بعد از آن برويم سراغ مسائل شرعی مصوبه كه كگيري رأي
 الآن مطرح شد.
 دو اشكال قانونی اساسی به مصوبه وارد است. آقاي عليزاده ـ

خواهم در مورد همين موضوعی كه بنده می يزدي ـآقاي مدرسي
ي مجلس[ خواهيد رأي بگيريد، مطلبی عرض كنم. ]در نامهمی

شايد  2ه از طرف چه نهادي آمده است.نوشته نشده است كه لايح
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( قانون 37در اجراي اصل نود و چهارم )»شوراي نگهبان آمده است: 
راي احكام خلع يد و قلع اساسی جمهوري اسلامی ايران، لايحه توقف اج

ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشی تابع وزارت ورزش و و قمع ورزشگاه
ها و جوانان كه با عنوان لايحه ممنوعيت خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه

 

 دانيم. اش را طی كرده باشد. ما كه نمیمصوبه روند قانونی
 طور نيست[.نه، ]اين آقاي جنتي ـ
 دانيم. به هرحال ]ما اين موضوع را[ نمی يزدي ـآقاي مدرسي

 ي مصوبه را به من بدهيد. سابقه آقاي عليزاده ـ
را كه به ما ]ربطی ندارد[.  ي مصوبهسابقه يزدي ـآقاي مدرسي

آقاي لاريجانی ]رئيس مجلس شوراي اسلامی[ بايد احراز كند 
كه اين لايحه را دولت بايد بدهد يا نهادي ديگر، نه شوراي 

اي را براي تأييد به ما داده است، ولی مجلس مصوبهالآن نگهبان. 
رده كه اين لايحه، از كجا به مجلس فرستاده شده است. كبيان ن
 جاي بحث ندارد.  ابراين اصلاًبن

اين مسلمّ است كه لايحه از طرف دولت است. فعلاً  آقاي جنتي ـ
باره بحث در مورد قضايی بودن يا نبودن لايحه است. اگر در اين

نيم. كگيري خواهيم در مورد آن رأيمطلبی داريد، بفرماييد؛ چون می
 ريد.آقاي عليزاده، در مورد قضايی بودن مصوبه رأي بگي

اولين اشكال ما اين است كه اين مصوبه قضايی  آقاي عليزاده ـ
فرمايند اين لايحه را دولت به است. آقاي مدرسی يزدي می

 مجلس داده باشد. ]بنابراين[ اين ابهام در مصوبه وجود دارد ...
نه، ابهامی وجود ندارد و قطعی است ]كه لايحه را  آقاي جنتي ـ

 دولت داده است[.
حضرات آقايانی كه معتقدند مصوبه قضايی است،  يزاده ـآقاي عل

 رأي بدهند.
خيلی خب، قضايی بودن مصوبه رأي ندارد. حالا  آقاي جنتي ـ

 نيم.كي شرعی بودن آن بررسی مصوبه را از جنبه
اشكال بعدي كه ما به اين مصوبه داريم و بايد  آقاي عليزاده ـ

تواند جلوي نمیه مجلس كي آن رأي بگيريم اين است درباره
 اجراي احكام قضايی را بگيرد.

 اينكه همان ]قضايی بودن مصوبه[ است! آقاي جنتي ـ
نه، بحث قضايی بودن لايحه نيست. تصويب اين  آقاي عليزاده ـ

مصوبه توسط مجلس، مداخله ]در امر قضا[ است. من الآن از 
گويم مجلس گيرم، بلكه میجهت قضايی بودن لايحه، ايراد نمی

 م قضايی اجرا نشود.كتواند بگويد حمین
 ]اين مصوبه،[ خلاف شرع است. يزدي ـآقاي مدرسي
 در خلاف شرع بودنش حرفی نيست. آقاي جنتي ـ

                                                                                    
 

ساير تأسيسات و اماكن ورزشی تابع سازمان تربيت بدنی به مجلس شوراي 
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گرفتن حكم خلع يد و قلع و قمع عليه دولت،  آقاي اسماعيلي ـ
خيلی مشكل است. پس توجه داشته باشيد اين چه نوع تصرف 

اند حتی عليه دولت حكم انستهغير است كه برخی تو كدر املا
توانسته حكم را   ه مالكخلع يد و قلع و قمع بگيرند! حالا هم 

را تخليه كند، مجلس با تصويب   بگيرد و دولت بايد مل
ي توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و لايحه»اي با عنوان لايحه
شود. اين مصوبه در حقيقت ابطال م میكمانع اجراي ح...« قمع 
گويد وزارت یمي آن نوع احكام است؛ چون ماده واحدهاين 

بايد با هم به توافق  دو سالين طی كورزش و جوانان و مال
 24/22/2958برسند و اگر توافق نكردند، طبق قانون مصوبّ 

  را به اجبار طی شش ماه به مال  شوراي انقلاب، پول ملِ
هر حال را به نام دولت سند بزنند. به   نند و مِلكپرداخت 

مجلس و دولت در اين مصوبه دارند احكام قضايی را ابطال 
 كنند، نه اينكه اجراي آنها را متوقف كنند. می

گوييم ايراد ما هم به اين مصوبه همين است و می آقاي عليزاده ـ
 قانون اساسی است. 25۴خلاف اصل 

]مفاد اين مصوبه[ از موارد ضرورت توقف اجراي  آقاي اميري ـ
شور ك كنيست. زمانی كه من در سازمان ثبت اسناد و املاام كاح

الله هاشمی شاهرودي به آيت حضرت 2مشغول به خدمت بودم،
بنده فرمودند: به دولت كم  كنيد مشكل قانونی املاكی كه 

اند، حل شود. براي ان آنها گرفتهكدولت بنا بر مصالحی از مال
ه آقاي دكتر كد يل شكار كميسيونی هم در دولت تشكانجام اين 
ي ]معاون اول رئيس جمهور[ هم در آن حضور داشتند. داوود

ي هاشمی شاهرودي در اين جلسات آقاحاجبنده هم به دستور 
ی كه دولت كاملال تصرف كما در آن زمان مشكردم. شركت می

ان آنها در عسلويه، خوزستان، اردبيل كبر اساس ضرورت از مال
ان داشت، حل كا جايی كه امبود را تگرفته و جاهاي ديگر 
ها و زمين ي كه الآن در اين مصوبه آمده،مواردكرديم. اين 

كه دولت در سفرهاي استانی گرفته، ولی مشكلات است  املاكی
ل كخواهند مشقانونيشان حل نشد و الآن دوباره به اين شكل می
خواهم عرض آنها را حل كنند. ]با اين مقدمه[ اين مطلب را می

ام بايد كي مؤمن فرمودند توقف اجراي احآقاحاجاينكه كنم كه 
ما هم در آن زمان، مشكل  ضرورت داشته باشد، درست است.

                                                                                    
الله هاشمی شاهرودي از سوي آيت 2989ماه سال سينعلی اميري در آبانح .1

يس سازمان ثبت ئيه و رئقضا يبه سمت معاون قوهي قضائيه رئيس قوه
در اين  به فعاليت خود 2988ه تيرماا و ت اسناد و املاك كشور منصوب شد

  د.اادامه د سمِتَ

 مواردي كه چنين ضرورتی وجود داشت را حل كرديم.
 ]بله، فرمايش ايشان[ درست است. شاهرودي ـآقاي هاشمي

د توانهمين الآن هم ما قانون داريم كه دولت می آقاي عليزاده ـ
رده و كان تصرف كی را بدون رضايت مالكه املاكدر هر موردي 

  را به مال  صادر شده است، بهاي ملحكم قلع و قمع  عليه او
گويد من در م قلع و قمع اجرا نشود؛ يعنی دولت میكبدهد تا ح

ام؛ لذا بهاي زمين را اين زمين، تأسيسات و ساختمان ساخته
م قلع و قمع اجرا كزد و حپردامطابق قيمت كارشناسی روز می

خواهد جلوي اجراي ي فعلی در واقع میشود. ولی مصوبهنمی
كدام از قوانين موجود عمل نكند. من احكام را بگيرد و به هيچ
به نظر ما،  دانم.قانون اساسی می 25۴اين مصوبه را خلاف اصل 
 است. 25۴اين مصوبه خلاف اصل 

جود داشته باشد، اگر ضرورتی و شاهرودي ـآقاي هاشمي
 رد.كام قضايی[ را ابطال كتوان ]احمی

توانيم گوييم اين ضرورت را ما نمیخب، ما می آقاي عليزاده ـ
گوييم اين مصوبه خلاف قانون اساسی تشخيص بدهيم. ما می

قانون  25۴است. حضرات آقايانی كه اين مصوبه را خلاف اصل 
 دانند، رأي بدهند.اساسی می

 ب، اين ايراد هم رأي نياورد.خ آقاي جنتي ـ
آن را بحث كنيد.  ي شرعیحالا جنبه شاهرودي ـآقاي هاشمي
بايد در « ضرورت»ه قيد كآقاي مؤمن درست است حرف حاج

 متن مصوبه بيايد.
كنم كسی با اين نظر كه حكم اين فكر نمی يزدي ـآقاي مدرسي

مصوبه بدون وجود ضرورت، خلاف شرع است، مخالف باشد. 
قط نظر بعضی از عزيزان اين است كه احتمالاً ممكن است توقف ف

ام، در مجموع ضرورت داشته باشد. البته اين هم، كاجراي اين اح
ام ضرورت كاحتمالی است و معلوم نيست اصل توقف اجراي اح

درستی[ تشخيص داده كه در داشته باشد. اگر فرض كنيم دولت ]به
د، در اين حالت هم بايد ام ضرورت داركمجموع توقف اجراي اح

[ 41بگويم تشخيص دولت براي ما هيچ حجيتی ندارد. ]اصل 
ام كقانون اساسی گفته است كه مصوبات مجلس نبايد مغاير اح

قانون اساسی[  221اسلامی و قانون اساسی باشد. ]بر اساس اصل 
 واي هم خلاف موازين اسلام و قانون اساسی باشد اگر مصوبه
نظر شوراي نگهبان را  ،گرفتن مصلحت نظامنظر  با در]مجلس 

ي خود اصرار كند، بايد به مجمع و[ بر مصوبه تأمين نكند
تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود. دولت داراي جايگاهی 

 هايی را تشخيص دهد.نيست كه بخواهد چنين ضرورت
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 مجلس هم در چنين جايگاهی نيست. آقاي عليزاده ـ
لاوه بر دولت،[ مجلس هم ]ع شاهرودي ـآقاي هاشمي

ام تشخيص داده شده توسط دولت ك]ضرورت توقف اجراي اح
 را[ تأييد كرده است.

باشد؛ اگر دولت و مجلس هر دو هم  يزدي ـآقاي مدرسي
رغم مغايرت اين مصوبه با شرع و قانون اساسی، بگويند علی

گوييم اين ضرورت دارد، ما میاحكام اين توقف اجراي 
ست. خب، معناي تصويب اين لايحه همين تشخيص، غلط ا

كار خلاف شرع و قانون اساسی انجام ه آنها دارند كاست 
گوييم دولت و مجلس ر اين است كه ما میتمهمدهند. بحث می
ام كنند. بنابراين احكام را متوقف كتوانند اجراي كل اين احنمی

 اي كه ضرورت دارد، متوقف بشود، نهخلع يد بايد به اندازه
ي اين احكام رفع يد بكنيم. نتيجه اينكه اگر اجازه اينكه از همه

ام قلع و قمع فقط در مواردي كه كبدهيم توقف اجراي اح
شود. ما هميشه ل حل میكضرورت دارد، انجام شود، مش

هنگام ضرورت، توقف  2«.الضَّروُراَتُ تتَقَدََّرُ بقِدََرهِاَ»ايم: گفته
ي رفع ضرورت باشد. ه اندازهام فقط بايد بكاجراي اين اح

توانيم شود بر از بين رفتن اموال مردم چشم بست. نمینمی
ام خلع يد را اجرا كنيم و حق را به كي احبگوييم اگر همه

جا شود؛ پس بنابراين در هيجاختلال پيدا می برسانيم، دارحق
جا كسی و در كدار رساند. اين حرف را چه نبايد حق را به حق

«. الضَّروُراَتُ تتَقَدََّرُ بقِدَرَهِاَ»جا آمده است: در همه ست؟گفته ا
خواهم ]مورد بحث ضرورت را[ دقيقاً در اين البته من نمی

در  -مصوبه نظيريابی كنم، ولی مورد آن در جايی است كه
اگر كسی در بيابان باشد و  -روايات هم به آن اشاره شده است
ز گوشت ميته چيز ديگري گرسنگی به او فشار بياورد ولی ج
ي سدّ رمق شود به اندازهبراي خوردن نداشته باشد، گفته می

تواند از گوشت ميته بخورد. حالا ما در مورد اين مصوبه می
گوييم مثل اكل ميته )خوردن گوشت مردار( است، ولی به نمی

اي باشد كه مصلحت ام بايد به اندازهكهرحال توقف اجراي اح
اي نيست كه كند، نه بيشتر. بنابراين، هيچ شبههملزمه اقتضا می

                                                                                    
ي عقلی است و مفاد آن اين ي  قاعده« الضرورات تتقدر بقدرها»ي قاعده. 1

است كه تنها تا رفع حالت ضرورت و به تناسب خطر و تهديد موجود، 
توان از خود رفع انجام فعل اضطراري جايز است. گاه با ي  اقدام مباح می

دفع خطر مستلزم ارتكاب فعلی است كه در شرايط عادي  خطر كرد و گاه
مصطفی، قواعد فقه، تهران، مركز نشر  نامشروع است. محقق داماد، سيد

 .278ص  ،7ق، ج .ه27۰۴علوم اسلامی، چ دوازدهم، 

اطلاقی كه در اين مصوبه وجود دارد، درست نيست و اصل 
بحث آن هم داراي شبهه است. علاوه بر اين توجه بفرماييد، ما 

العالی( بوديم. شايد ي  روز خدمت مقام معظم رهبري )مدُظّله
هر حال آقايان ديگر هم يادشان باشد. صحبت اين شد كه به 

برخی مصوبات در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام 
كند. چرا شوراي نگهبان كار و مجمع آنها را تصويب میرود می

حضرت آقا فرمودند: شما اشكالات مدّ نظرتان را  را اطاله كند؟
بگيريد تا معلوم شود مصوبه، خلاف شرع ]از جهت احكام 

فرمودند تا معلوم اوليه[ است. اين عين عبارت ايشان است. 
بشود كه مصوبه، ]از جهت احكام اوليه[ خلاف شرع است و 
معلوم بشود كه روي عنوان ثانوي است و در سوابق مصوبه هم 
اين موضوع، معلوم شود. بعد مجمع تشخيص مصلحت هم به 

كند. چرا ما كاري كه دارد به آنها رسيدگی می اي كه وظيفهاندازه
م ندهيم ]و ايراد خودمان را نگوييم[؟ طبق ضابطه باشد را انجا

وانگهی، ما به آن طرف قضيه هم نگاه كنيم، ببينيم گاهی 
ي پايين هاي بيچاره و طبقههاي تصرفی دولت از اموال آدمملِ 

ام خلع كجامعه است كه هيچ دليلی بر ضرورت توقف اجراي اح
ه مثلاً در هر ده و روستايی ي  كيد وجود ندارد. دولت 

ه توانسته به ي  عنوانی كاه درست كرده يا در هرجا ورزشگ
ها و تأسيسات را در تأسيساتی ايجاد كرده است، اين ورزشگاه

ه خودشان يا براي كشاورزي، يا كسانی ساخته است ك كاملا
نياز  كبه آن املا براي مسكن، يا براي اشتغال فرزندانشان و ...

ساخته  كين املاه دولت در اكدارند. بعضی از تأسيساتی هم 
است، اصلاً مورد استفاده نيستند. من به چشم خودم برخی 

ه دولت در بعضی از روستاها درست كرده و كهايی ورزشگاه
ه كام هاي زيادي هم شده است را ديدهبراي ساخت آنها هزينه

معلوم نيست حتی سالی ي  بار هم از آنها استفاده بشود. ما 
ي احكام نبايد اجراي همه گوييم با تصويب ي  لايحهمی

ي شوراي نگهبان جلوگيري از اجراي چنين متوقف بشود. وظيفه
اگر مجمع  مصوّبات خلاف شرع و قانون اساسی است. بله،

تشخيص  هاي لازمتشخيص مصلحت نظام بعد از انجام بررسی
ام خلع يد متوقف شود، كداد كه لازم است اجراي برخی اح

 قابل اجراست[. وقت مفاد اين مصوبه]آن
براي اطلاق مصوبه، از جهت خلاف  شاهرودي ـآقاي هاشمي

شرع بودن يا نبودن آن، رأي بگيريم. اطلاق مصوبه شامل موارد 
  ه خلاف شرع است.كشود ضروري هم میغير

ام در كآقاي عليزاده، رأي بگيريد. توقف اجراي اح آقاي جنتي ـ
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ايد در متن مصوبه يرضروري خلاف شرع است. اين هم بغموارد 
م آن فقط شامل موارد ضروري، آن هم به كقيد شود كه ح

ام كيرضروري اجراي احغصورت موردي باشد و در موارد 
 متوقف نشود.

 (2ي )اطلاق هم در ماده واحده و هم در تبصره آقاي عليزاده ـ
در صورت عدم »گويد: ( هم همين را می2ي )وجود دارد. تبصره
ي زمين ... تعيين، پرداخت و سند آن به نام حصول توافق، بها
 «.شوددولت ... تنظيم می

است. اطلاق  هم باي اينها بله، همه شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ي اينها خلاف شرع است.همه

 در موارد غيرضرور.آقاي جنتي ـ 

« غيرلازم»ي ضرورت،[ لفظ جاي واژه]به يزدي ـآقاي مدرسي
 كار ببريد.را به

ام در موارد كيعنی بگوييم توقف اجراي اح زاده ـآقاي علي
 غيرلازم خلاف شرع است.

 چرا؟ آقاي جنتي ـ
به چندين شكل « يرضروريغ»چون  يزدي ـآقاي مدرسي

 تواند معنا شود.می
«. يرضروريغ»نه، ]بايد بنويسيد[  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 است.« لازم»اضيق ]= محدودتر[ از « ضروري»ي واژه
]بنويسيد در موارد[ غيرضروري. در توقف اجراي  ي ـآقاي جنت
ام بايد ضرورتی وجود داشته باشد. همين موضوع را كاين اح

 رأي بگيريد.
آقايانی كه خلاف شرع بودن مصوبه را قبول  آقاي عليزاده ـ

چهار  خلاف شرع بودن مصوبه،خيلی خب،  رأي بدهند. دارند،
 د.رأي دارد. بفرماييد بحث را ادامه بدهي

 خيلی خب. آقاي جنتي ـ
ه كاين مطلب را هم جزء ايرادات بنويسيد  يزدي ـآقاي مدرسي

بايد در مصوبه قيد شود: در فرض وجود ضرورت براي توقف 
را   المثل ايامی كه ملِاجراي اين قبيل احكام، دولت بايد اجرت

ند. اين ايراد را هم بايد كش پرداخت كدارد، به مال در تصرف
چون ممكن است ايراد مربوط به ضرورت را در  بنويسيم؛

مجلس برطرف كنند و مصوبه از اين نظر اصلاح شود، ولی اين 
 ايرادش باقی بماند.

 خيلی خب. آقاي جنتي ـ
عنوان ايراد به نمايندگان مجلس بگوييم در پس به آقاي عليزاده ـ

ام، كمصوبه بياورند دولت در موارد ضرورتِ توقف اجراي اح

 ند.كآن پرداخت   المثل ايام تصرف را به مالرتبايد اج
 آن پرداخت شود. 2«المثلاجرت»بله، بايد  يزدي ـآقاي مدرسي

ام كدولت در موارد ضرورتِ توقف اجراي اح آقاي عليزاده ـ
ند. بله، كآن پرداخت   تصرفی را به مال  المثل مِلبايد اجرت

استفاده   ه از مِلالمثل آن را بپردازد. دولت چحداقل بايد اجرت
كند يا استفاده نكند، در هر دو صورت غاصب است و بايد 

ند اصلاً كند؛ يعنی اگر حتی ادعا كرا پرداخت   المثل مِلاجرت
  المثل را به مالام، باز هم بايد اجرتاي نبردهاستفاده  از مِل
 بدهد.

حالا معلوم نيست هر غاصبی، ملزمِ هم  يزدي ـآقاي مدرسي
 باشد.

ه[ آن مأموري كه از كه غاصب نيست، ]بلكدولت  آقاي عليزاده ـ
 كند، غاصب است.طرف دولت زمين را تصرف می

نه، حالا ممكن است دولت در تصرف  يزدي ـآقاي مدرسي
 اشتباهی كرده باشد. كزمين و املا

  1طور باشد.ن است اينكبله، مم آقاي عليزاده ـ
رده و در كدولت تصرف  هكاوقافی  كليف املاكت آقاي مؤمن ـ

ز تحقيقات شوراي نگهبان هم به آن كگزارش كارشناسی مر
 شود؟چه می 9اشاره شده است،

اوقافی هم مثل ساير  كليف املاكت شاهرودي ـآقاي هاشمي
 است. كاملا

                                                                                    
عوضی كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجير . 1

شود ود. در عقد اجاره، يا به اجرت تصريح میشپردازد، اجرت ناميده میمی
كدام. به اجرت مورد نظر و توافق دو طرف است و يا هيچ یول ،شوديا نمی

بايد  هك -المسمی و در صورت سومةاجرت در صورت اول و دوم، اجر
اجرت متعارف براي استفاده از همانند آن مال يا عمل، از سوي مستأجر به 

جمعی از  شود.المثل گفته میةاجر -رددموجر يا اجير پرداخت گ
فرهنگ فقه مطابق  ،هاشمی شاهروديسيدمحمود زير نظر  ،پژوهشگران

المعارف فقه اسلامی بر (، قم، مؤسسه دائرهالسلاممذهب اهل بيت )عليهم
 .174ص ، 2ج ،.قه 271۴(، چ اول، السلاممذهب اهل بيت )عليهم

شوراي نگهبان در  22/1/2931مورخ  5۰27۰/9۰/31( نظر شماره 2. بند )2
ها و خصوص لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلمع و قمع ورزشگاه

: 2/1/2931ساير تأسيسات و اماكن ورزشی تابع وزارت و جوانان مصوب 
خلاف  اطلاق ماده واحده و تبصره ي  آن در موارد غيرضروري، -2»

المثل حداقل بايد اجرت موازين شرع شناخته شد و در موارد ضرورت نيز
  «آن پرداخت گردد.

 ،شود يا خيرمصوبه از اين جهت كه شامل اراضی و املاك موقوفه نيز می» .3
نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی )مركز تحقيقات « واجد ابهام است.

، قابل 1، ص 2۰/1/2931، مورخ 31۰1۰۰7شوراي نگهبان(، شماره 
  http://yon.ir/SUDX در نشانی:مشاهده 
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خواهيد ايرادي كه الآن گرفته شد، در اگر می آقاي عليزاده ـ
 اوقافی هم بگوييم؟ كمورد املا

]ايراد قبلی،[ مربوط به املاكی است كه مال  دارد،  ـ آقاي مؤمن
 ]نه اموال موقوفه[.

بله. ي  بار ديگر مصوبه را بخوانيم ببينيم چه  آقاي عليزاده ـ
اين مصوبه اصلاً صحبت وقف ]و اموال موقوفه[ را  گويد.می
 «.مالكان»گويد ند، ]بلكه[ میكنمی

 .نه، در مورد وقف هم گفته است آقاي مؤمن ـ
 گويد؟چه می آقاي عليزاده ـ
حالا در وقف هم ممكن است وقفِ ملكی  يزدي ـآقاي مدرسي
 باشد ...

ه معلوم است. طبق قاعده، كتكليف اموال وقفی  آقاي يزدي ـ
بايد توافق « مالكان املاك»همانند اينجا كه گفته شده دولت با 
تراضی به « متولی موقوفه»كند، در اموال وقفی هم دولت بايد با 

 و توافق برسد.
در صورت عدم »گويد: ( مصوبه[ می2]تبصره ) آقاي مؤمن ـ

حصول توافق، بهاي زمين ... تعيين، پرداخت و سند آن به نام 
 «.شوددولت ... تنظيم می

 وقفی را نگفته است. كاين مصوبه، اصلاً موضوع املا آقاي يزدي ـ
ه كصوبه ( م2ي )خب شما به اين قسمت تبصره آقاي مؤمن ـ

( لايحه 5( و )7بهاي زمين بر اساس مقررات مواد )»گويد: می
قانونی نحوه خريد و تمل  اراضی و املاك براي اجراي 

 24/22/2958هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برنامه
، اشكال گرفتيد؟ شما به اصل مصوبه هم ايراد ...« شوراي انقلاب

 گرفتيد؟ 
 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي

توانيم بگوييم ببينيد، ما در مورد اموال وقفی نمی آقاي عليزاده ـ
 وقفی هم اشكال دارد[. ك]مفاد اين مصوبه در مورد املا

بر اساس مقررات »... گويد ( مصوبه می2تبصره ) آقاي مؤمن ـ
ه تبصره ك؛ اين در حالی است «لايحه قانونی ...( 5( و )7مواد )
 كراجع به املا 2958انونی مصوبّ سال ي ق( لايحه5( ماده )7)

 1هاي ملكی است.( آن هم در مورد زمين7ماده ) 2وقفی است.

                                                                                    
 املاك و اراضی تمل  و خريد نحوه قانونی لايحه( 5) ماده( 7تبصره ) .1

 مصوب دولت نظامی و عمرانی عمومی، هايبرنامه اجراي براي
 تشخيص طبق كه ايموقوفه املاك به نسبت -7 تبصره»: 24/22/2958

 در مذكور طريق به است مجاز قانوناً آنها احسن به تبديل اوقاف سازمان
 المدتطويلآنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره  نون اقدام وقا ينا

 

باشد، پس اين اشكالی كه  ورطيناخب، اگر  آقاي عليزاده ـ
 گيرد.می در بر وقفی را هم كگرفتيم، املا

( چه مطلبی آمده 2ملاحظه كنيد در ذيل تبصره ) آقاي مؤمن ـ
 است؟

گويد كه دولت ]هر چه آمده باشد اين را[ نمی ـآقاي عليزاده 
 ند.كوقفی را هم خريداري  كاملا

را  2958ي قانونی مصوبّ سال ( لايحه7ماده ) آقاي مؤمن ـ
( آن نسبت به 7بخوانيد ببينيد چه گفته است. ظاهراً ماده )

( آن، بحث 5( ماده )7هاي مِلكی است، ولی تبصره )ينزم
 است. هاي وقفی را آوردهينزم

 ك( به بحث املا5( ماده )7تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي
 وقفی پرداخته است.

 ك( در مورد تبديل املا5( ماده )7بله، تبصره ) آقاي عليزاده ـ
 وقفی به احسن است.

وقفی[ بايد بگوييم  ك]در مورد املا شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ام شرعی وقف عمل شود.كطبق اح

ه كطور به مصوبه بگيريم وافقيد ايراد را ايناگر م آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
 

 به متعلق اعيانی وجود صورت در اخير املاك مورد در. شد خواهد عمل
 قانون، اين (5) ماده( 9) و( 1) هايتبصره در مندرج حقوق يا و اشخاص
 زا و تعيين قانون، اين در مندرج كارشناسی هيئت سوي از فوق حقوق
 گرفتن نظر در با موقوفه مل الاجاره مالپرداخت و  ،اعتبار طرح محل

 .«شد خواهد تعيين كارشناسی هيئت سوي از مزبور پرداخت
( لايحه قانونی نحوه خريد و تمل  اراضی و املاك براي اجراي 7) ماده .2

 -7ماده » :24/22/2958هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برنامه
ه و تأسيسات و حقوق و بنيسبت به تعيين بهاي عادله اراضی و اهرگاه ن

بهاي  ،و مال  توافق حاصل نشود« یيدستگاه اجرا»خسارات وارده بين 
عادله توسط هيئتی مركب از سه نفر كارشناس رسمی دادگستري تعيين 

ي  نفر از طرف  ،«یيدستگاه اجرا»ي  نفر از طرف  ،گردد. كارشناسانمی
حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق  مال  يا صاحب

شوند. يا استنكاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع مل  انتخاب می
 الاجراست.مرأي اكثريت هيئت مزبور قطعی و لاز

كارشناس رسمی دادگستري وجود نداشته  ،كه در محل در صورتی -2تبصره 
 شود.عمل می 2924سمی مصوب ( قانون كارشناسان ر13طبق ماده ) ،باشد
ماه  كارشناس خود را حداكثر ظرف ي  ،هرگاه مال  يا مالكين -1تبصره 

انتشار در  ،كه به يكی از صور ابلاغ كتبی« یيدستگاه اجرا»از تاريخ اعلام 
 ،رسداطلاع عموم میه هاي كثيرالانتشار يا آگهی در محل بيكی از روزنامه

 ،عدم تكميل تشريفات ثبتی ،هول بودن مال علت مجه تعيين ننمايد و يا ب
فوت مال  و موانعی از اين  ،اختلاف در مالكيت ،عدم صدور سند مالكيت

دادگاه صالحه محل وقوع مل   ،امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد ،قبيل
نسبت  ،به دادگاه« یيدستگاه اجرا»روز از تاريخ مراجعه  25حداكثر ظرف 

 «نمايد.می به تعيين كارشناس اقدام
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ها و املاك اوقافی هم ينزممعلوم نيست آيا اين مصوبه شامل 
شود، بايد طبق وقفی هم می كشود يا خير؟ اگر شامل املامی

 ]موازين شرعی در وقف[ عمل كرد.
بله، بگوييم مصوبه از جهت ]شمول  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ی[ ابهام دارد.وقف كآن نسبت به املا
نويسم: نظر به اينكه مشخص نيست اين پس می آقاي عليزاده ـ
پس از شود يا خير، ابهام دارد؛ وقفی هم می كمصوبه شامل املا

. همين جا هم بگوييم در اظهار نظر خواهد شد ،رفع ابهام
صورتی كه اين مصوبه شامل املاك وقفی هم بشود، بايد طبق 

 موازين شرعی عمل بشود.
 بله. آقاي مؤمن ـ

نوشتن اين مطالب ديگر لازم نيست. وقتی  آقاي جنتي ـ
شود، وقفی هم می كنمايندگان مجلس گفتند مصوبه شامل املا

ه در مورد آنها بايد طبق موازين شرعی كشما هم اين را بگوييد ]
 عمل شود[.

 بله. آقاي مؤمن ـ
 بگيريد.ي ]ايرادات و[ ابهامات را ي  دفعه همه آقاي سليمي ـ

صورت خواهيم ]ايرادات و ابهامات را[ بهمی آقاي عليزاده ـ
 2.نفرستنده دوباره آن را براي ما كامل بنويسيم ك

دولت موظف است »گويد: ه میك( مصوبه 1تبصره ) آقاي مؤمن ـ
ل كي اي در لوايح بودجه سالانهگونهاعتبارات مورد نياز را به

ن مدت يادشده، اجراي اين قانون ه تا پاياكبيني نمايد شور پيشك
ي دولت نبوده و مجلس ، گويا از ابتدا در لايحه«تحقق يابد

ي دولت اضافه كرده است. اين خلاف خودش آن را به لايحه
 است. 1( قانون اساسی45اصل )

                                                                                    
در شوراي نگهبان  22/1/2931مورخ  5۰27۰/9۰/31( نظر شماره 1. بند )1

ها و خصوص لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلمع و قمع ورزشگاه
: 2/1/2931ساير تأسيسات و اماكن ورزشی تابع وزارت و جوانان مصوب 

قررات نظر به اينكه در تبصره ي  ماده واحده آمده است كه طبق م -1»
( لايحه قانونی نحوه خريد و تمل  اراضی و املاك براي 5( و )7مواد )

 24/22/2958هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب اجراي برنامه
شوراي انقلاب عمل شود، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل 

اظهار نظر  ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،گردد يا خيرموقوفات نيز می
  «هد شد.خوا

يشنهادها و پهاي قانونی و طرح»ی: اصل هفتاد و پنجم قانون اساس. 2
كنند و به اصلاحاتی كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونی عنوان می

انجامد، در صورتی قابل تقليل درآمد عمومی يا افزايش هزينه عمومی می
زينه مين هأمجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا ت طرح در

 «جديد نيز معلوم شده باشد.

ي   ي دولت هم بوده است.اين تبصره در لايحه آقاي عليزاده ـ
لس اين طرح را جمله معترضه خدمتتان عرض كنم؛ خود مج

فرض كرده و براي بررسی به كميسيون قضايی و « قضايی»
حقوقی مجلس، به عنوان كميسيون اصلی داده است! كميسيون 

اش ي  جاي ديگر است. ]با اين وجود،[ اين مصوبه، ]از فرعی
جهت مغايرت با قانون اساسی و موازين شرع[ اشكالی ندارد. 

 9چه اشكالی دارد؟
 

                                                                                    
عطف به »شوراي نگهبان:  22/1/2931مورخ  5۰27۰/9۰/31. نظر شماره 3

لايحه توقف اجراي احكام خلع يد ، 9/1/2931مورخ  7۴۴۰/۴1 هنامه شمار
اماكن ورزشی تابع وزارت  ها و ساير تأسيسات وو قلع و قمع ورزشگاه

ماه يكهزار و سيصد ديبهشتمصوب جلسه مورخ اول ار، ورزش و جوانان
شوراي  22/1/2931و نود و دو مجلس شوراي اسلامی در جلسه مورخ 

شرح زير اعلام نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر اين شورا به
 گردد:می
اطلاق ماده واحده و تبصره ي  آن در موارد غيرضروري، خلاف  -2

المثل ز حداقل بايد اجرتموازين شرع شناخته شد و در موارد ضرورت ني
 آن پرداخت گردد.

نظر به اينكه در تبصره ي  ماده واحده آمده است كه طبق مقررات مواد  -1
( لايحه قانونی نحوه خريد و تمل  اراضی و املاك براي اجراي 5( و )7)

شوراي  24/22/2958هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برنامه
هت كه مشخص نيست آيا شامل موقوفات نيز انقلاب عمل شود، از اين ج

 «اظهار نظر خواهد شد. ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،گردد يا خيرمی
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( 2( بند )ب( تبصره )1جزء ) طرح استفساريه

 ( قانون تأمين اجتماعي76ماده )

 آن استفساريه را هم بخوانيد. آقاي جنتي ـ
طرح استفساريه »دستور بعدي جلسه، بررسی  ـ منشي جلسه

 2«( قانون تأمين اجتماعي32( ماده )1( بند )ب( تبصره )1جزء )
 است. 
 موضوع استفساريه:»

افرادي كه حداقل بيست سال متوالي »ارت از عب گذارقانونآيا مراد 
آور )مخل يانزو بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و 

( بند )ب( اصلاحيه 1در جزء )« سلامت( اشتغال داشته باشند
 91/11/1933( قانون تأمين اجتماعي مصوب 32( ماده )1تبصره )

روز اشتغال در يك  3911داشتن حداقل  1مجلس شوراي اسلامي،

                                                                                    
( قانون تأمين 4۴( ماده )1( بند )ب( تبصره )2طرح استفساريه جزء ) .1

مجلس شوراي  به تصويب نمايندگان 9/1/2931اجتماعی در تاريخ 
شده در اصل بينیروند قانونی پيش مطابق با . اين مصوبهرسيد اسلامی

به  7/1/2931مورخ  5۰52/1۰3ي شماره قانون اساسی، طی نامه (37)
شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در 

مصوبه با اين ، نظر خود مبنی بر عدم مغايرت 22/1/2931ي مورخ جلسه
مورخ  5۰291/9۰/31ماره ي شموازين شرع و قانون اساسی را طی نامه

 به مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد. 22/1/2931

 مصوب اجتماعی تأمين قانون( 4۴) ماده( 1) تبصره( ب) بند( 2) . جزء2
 شرايط بودن حائز صورت در قانون اين مشمولين -4۴ ماده: »9۰/22/2943
 :داشت خواهند را بازنشستگی مستمري از استفاده حق زير
 بازنشستگی تقاضاي تاريخ از قبل را مقرر بيمه حق الس ده حداقل -2

 باشند؛ پرداخته

 باشد. رسيده تمام سال پنج و پنجاه به زن سن و تمام سال شصت به مرد سن  -1

 مدت بيمه حق مورد هر در و كرده كار تمام سال 9۰ كه كسانی -2تبصره 
 سن و سال 5۰ مردان سن كه صورتی در باشند، پرداخته سازمان به را مزبور
 نمايند. بازنشستگی مستمري تقاضاي توانندمی باشد، تمام سال 75زنان 
  -1تبصره 
 فيزيكی، عوامل آنها در كه است كارهايی آورزيان و سخت كارهاي -الف

 در اثر و بوده استاندارد غير كار، محيط بيولوژيكی و مكانيكی شيميايی،
 و جسمی) طبيعی هاييتظرف از بالاتر مراتب به تنشی كارگر اشتغال
 از ناشی عوارض و شغلی بيماري آن نتيجه كه گردد ايجاد وي در( روانی
 و ايمنی و بهداشتی مهندسی، فنی، تمهيدات كارگيريبه با بتوان و بوده آن
 . نمود حذف يا كاهش مشاغل آن از را بودن آورزيان و سخت صفت غيره،
 يا تمام كه اجتماعی تأمين نونقا مشمول هايكارگاه كليه كارفرمايان -2

 آورزيان و سخت ربطذي مراجع تشخيص حسب آنها مشاغل از برخی
 تصويب تاريخ از سال دو ظرف مكلفند گرديد، خواهند يا گرديده اعلام
و  مجاز حد مطابق كار محيط شرايط عوامل سازيايمن به نسبت قانون اين

 ساير و مربوطه هاي نامهآيين و كار قانون در شدهمشخص استانداردهاي
 . نمايند اقدام زمينه اين در موضوعه قوانين

 

 آور در يك يا چند كارگاه است؟يانزا چند شغل ي
 نظر مجلس:

 «بلي، توالي اشتغال به قوت خود باقي است.
در قوانين موجود، افراد بايد چه مقدار ]اشتغال به  آقاي مؤمن ـ

مشمول دريافت مستمري  آور داشته باشند تاكار سخت و زيان
 بازنشستگی شوند[.

 والی.به مدت بيست سال مت آقاي سليمي ـ
 اين مصوبه براي دولت بار مالی دارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي

در اين پاسخ مشخص نشده كه شامل اشتغال  آقاي يزدي ـ
 از اين جهت ابهام دارد.ظاهراً شود يا خير. متناوب هم می
، «بلی»ه در پاسخ مجلس آمده است: كخب، اين آقاي مؤمن ـ

و متناوب هر دو يعنی عموميت دارد و شامل اشتغال متوالی 
 به چه معنا است؟« توالی اشتغال»شود. اما اين می

ه بار مالی دارد و كالش اين است كاش شاهرودي ـآقاي هاشمي
 را هم به نوع متناوب آن ملحق كرده است. متناوبيرغاشتغال 

ز كه آقايان ]كارشناسان مركيكی از نكاتی  آقاي يزدي ـ
اند همين بحث ردهك تحقيقات شوراي نگهبان[ به آن اشاره

آقايان  متناوب و غيرمتناوب و متوالی بودن مدت اشتغال است.
با توجه به مفاد « روز اشتغال 3911حداقل »عبارت »اند: نوشته

سؤال ابهام داشته و مشخص نيست كه تنها ناظر به حالت توالي 
چنانچه عبارت مزبور شود. است و يا شامل حالت تناوب نيز مي

لت تناوب نيز باشد، اين امر موجب توسعه دامنه مشتمل بر حا
گردد كه اين امر شمول اين حالت و در نتيجه توسعه دامنه قانون مي

                                                                                    
 
 از قبل مكلفند اجتماعی تأمين قانون مشمول هايكارگاه كارفرمايان -1

 معاينات انجام ضمن شدگان،بيمه به آورزيان و سخت كارهاي ارجاع
 كارهاي نوع با متناسب جسمانی استعداد و قابليت لحاظ از آنان پزشكی

 انجام به نسبت ،(اجتماعی تأمين قانون 3۰ ماده موضوع) شده داده جوعر
 نيز باشد، باري  از كمتر نبايد سال هر در حداقل كه آنان ايدوره معاينات

 از پيشگيري و بيماري بهنگام تشخيص و سلامتی روند از آگاهی منظور به
 و رماند بهداشت، هايوزارتخانه نمايند. اقدام روحی و جسمی فرسايش
 انجام در را لازم تمهيدات مكلفند اجتماعی امور و كار و پزشكی آموزش
 .نمايند اعمال كارفرمايان توسط بند اين
 هاحمايت -ب

 در متناوب سال پنج و بيست و متوالی سال بيست حداقل كه افرادي -2
 هر در و باشند داشته اشتغال( سلامت مخل) آورزيان و سخت كارهاي
 تقاضاي توانندمی باشند، پرداخته سازمان به را مزبور مدت يمهب حق مورد،

 كارهاي در بيمه حق پرداخت سابقه سال هر. نمايند بازنشستگی مستمري
 .شد خواهد محاسبه سال نيم و ي  آورزيان و سخت
1- ... » 
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و نظريه تفسيري شماره  2( قانون اساسي39مغاير با اصل )
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 بنابراين، اين عبارت، از اين جهت ابهام دارد.
قانون ( 2) ي  بار جزء است؟ چه گفته قانون خود ـ عليزاده آقاي
 بيست حداقل كه افرادي»است:  گفته. گويدمی چه ببينيم بخوانيم را

 و سخت كارهاي در متناوب سال پنج و بيست و متوالي سال
 بيمه حق مورد، هر در و باشند داشته اشتغال( سلامت مخل) آورزيان
 مستمري تقاضاي توانندمي باشند، رداختهپ سازمان به را مزبور مدت

 كارهاي در بيمه حق پرداخت سابقه سال هر. نمايند بازنشستگي
 « شد. خواهد محاسبه سال نيم و يك آورزيان و سخت

حالا در اين استفساريه، سال را به روز تبديل آقاي يزدي ـ 
ه فرد در صورت كاند. در اشتغال متوالی روشن است كرده

ند، كتواند از مزاياي بازنشستگی استفاده بيمه می پرداخت حق
ولی در اشتغال متناوب اين مورد محل بحث است كه آيا در 

روز[ را پُر  49۰۰اشتغال متناوب، اگر شخصی اين تعداد روز ]
 ند يا خير؟كتواند از مزاياي بازنشستگی استفاده كرده باشد، می
تفساريه، اشتغال متناوب آقا، در اين اسببينيد حاج آقاي عليزاده ـ
 روز حساب كرده است. 9۴۰را از قرار سالی 

 روز. 9۴5نه،  شاهرودي ـآقاي هاشمي
اند. اين روز محاسبه كرده 9۴5 بله، هر سال را آقاي عليزاده ـ

اند كه استفساريه هيچ اشكالی ندارد؛ چون در استفساريه پرسيده
 نند؟ كسنوات را چند روزه حساب 

بحثِ سال ]و تعداد روزهاي آن[ درست است.  آقاي يزدي ـ
سؤال در متوالی و متناوب بودن ايام اشتغال است؛ شبهه در اين 
است كه اگر شخص متناوباً اين تعداد روز را پرُ كرده باشد، 

 شود؟وضعيت بازنشستگی او چطور می
الله يزدي، پاسخ اين سؤال در متن يتآحضرت  آقاي عليزاده ـ

و بيست و پنج سال »در آنجا آمده است:  خود قانون هست.
 «.متناوب

ارشناسان كاظهار نظر دانم. شما بله، اين را می آقاي يزدي ـ

                                                                                    
شرح و تفسير »: قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران هفتاد و سوم اصل .1

. مفاد اين اصل صلاحيت مجلس شوراي اسلامی استقوانين عادي در 
 «.نيست ،كننداز قوانين می مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق

: شوراي نگهبان 2۰/9/294۴مورخ  589/12/4۴تفسيري شماره  ينظريه .2
مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است. بنابراين، تضيق و توسعه قانون در »

 «شود.رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقی نمیمواردي كه 
 (،مركز تحقيقات شوراي نگهبانمجمع مشورتی حقوقی ) كارشناسینظر  .3

، قابل مشاهده در نشانی: 9، ص 2۰/1/2931مورخ  ،31۰1۰۰7شماره 
http://yon.ir/Q1n0  

 ز تحقيقات را ببينيد.كی مرحقوق
ما اصلاً نفهميديم منظور اين سؤال  شاهرودي ـآقاي هاشمي

در ي  يا چند »تفسيري چيست؟ چون در اين سؤال آمده است: 
 «.ي  يا چند كارگاه آور دريانزشغل 

 اين سؤال تقريباً درست پرسيده شده است... آقاي يزدي ـ
سؤال در مورد قوانين ]مربوط به تأمين  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 اجتماعی[ نيست.
 سؤال، واضح است. يزدي ـآقاي مدرسي
گويد: اگر شخصی در چند سؤال می شاهرودي ـآقاي هاشمي

آور[ باشد، مثلاً هر ي  زيان ار ]سخت وككارگاه، مشغول به 
 روز كار او را معادل دو روز حساب كنيد؟

 نه، سؤال استفساريه اين نيست. آقاي يزدي ـ
ه كگويد فردي نه، سؤال واضح است و می يزدي ـآقاي مدرسي

]به دلايل مختلف از جمله اخراج از كارگاه[، در طول ساليان 
او اشتغال ت، آيا اين رده اسكار كمتمادي در چند كارگاه مختلف 

شود يا در سوابق بيمه و بازنشستگی او اشتغال متوالی محاسبه می
بلی، اين، اشتغال متوالی محسوب  نه؟ مجلس در پاسخ گفته است:

 ه نيست.كشود. سؤال همين است ديگر؛ چيز ديگري می
 شود.خب، مسلمّ است كه شامل اين فرد هم می آقاي عليزاده ـ
تبديل « روز»به « سال»آقا، در متن سؤال، اگر اجح آقاي اميري ـ

 شد، اين مصوبه اشكال داشت.نمی
 اين موضوع، ربطی ندارد. يزدي ـآقاي مدرسي
 «روز»به  «سال»در استفساريه،  چون]به نظر من[  آقاي اميري ـ

 تبديل شده است، هيچ اشكالی ندارد.
 چه اشكالی دارد؟ يزدي ـآقاي مدرسي
 يچ اشكالی ندارد.ه آقاي اميري ـ
شتغال فرد اه[ كم اين تفسير اين است ك]ح يزدي ـآقاي مدرسي

كارگاه به كارگاه ديگري رفته و   لاً از يكه كاي شدهبيمه
كارگاهش را چندين بار تغيير داده است هم متوالی است و لازم 

ارش حتماً در ي  كارگاه باشد. سؤال و جواب كي نيست همه
 همين است.

عبارت اين »اند: ز تحقيقات[ گفتهك]كارشناسان مر دي ـآقاي يز
ال ابهام داشته و ؤبا توجه به مفاد س« روز اشتغال 3911حداقل »

]كه آن بيست سال مشخص نيست كه تنها ناظر به حالت توالي است 
شود. چنانچه عبارت مزبور و يا شامل حالت تناوب نيز مياست[ 

ن امر موجب توسعه دامنه شمول مشتمل بر حالت تناوب نيز باشد، اي
گردد كه اين امر مغاير اين حالت و در نتيجه توسعه دامنه قانون مي

 529/11/32و نظريه تفسيري شماره قانون اساسي  (39)با اصل 
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 اشتغال حالتهمان ناظر به  نه، صرفاً يزدي ـآقاي مدرسي
 متوالی است.

نه، موجب توسعه ]دامنه شمول حالت تناوب و  يزاده ـآقاي عل
 شود.توسعه دامنه قانون[ نمی

اند: ز تحقيقات[ در ادامه هم گفتهك]كارشناسان مر آقاي يزدي ـ
بيني بار مالي ناشي از افزايش مشمولان اين همچنين عدم پيش»

 «( قانون اساسي است.35قانون، مغاير با اصل )
قا، اين ايراد وارد نيست. اگر سال را به آنه حاج آقاي اميري ـ
كردند، اين اشكال، محل بحث بود؛ چون مبناي روز تبديل نمی

است. « روز»مورد متوالی و متناوب،  دوپرداخت حق بيمه در هر 
بنابراين زمان، هم در اشتغال متناوب و هم در اشتغال متوالی به 

 هم ندارد.روز تبديل شده است و از اين جهت بار مالی  49۰۰
بار مالی ناشی ز تحقيقات ]در مورد كيراد مرابله،  آقاي عليزاده ـ

 ربط است.،[ بیاز افزايش مشمولان اين قانون
 خيلی خب. شاهرودي ـآقاي هاشمي

 پس اين موضوع بيست و پنج سال مربوط به چيست؟ آقاي ؟ ـ
( ماده 1( بند )ب( تبصره )2آقاي دكتر، در جزء ) آقاي عليزاده ـ

آمده  «بيست و پنج سال»عبارت ( قانون تأمين اجتماعی، 4۴)
و  یسال متوال بيسته حداقل ك يافراد»است؛ در آنجا گفته: 

)مخل ر آوناسخت و زي يهاراكسال متناوب در  بيست و پنج
 ...«.باشند  هاشتدسلامت( اشتغال 

متوالی و بيست و پنج بيست سال »بله،  يزدي ـآقاي مدرسي
 .«سال متناوب

 اشكال دارد.« توالی»اين استفساريه، در خصوص  آقاي مؤمن ـ
 نه، اشكالی ندارد.  يزدي ـآقاي مدرسي
ببينيد، شايد مسئله براي ساير آقايان روشن باشد،  آقاي مؤمن ـ

ولی من نفهميدم آيا توالی اشتغال ]در بحث بيمه و دريافت 
مگر  مستمري بازنشستگی[ به قوت خود باقی است يا نه. اصلاً

 سؤال استفساريه از توالی اشتغال است؟
ه در كموضوع استفساريه اصلاً همين است  يزدي ـآقاي مدرسي

ي كارخانه به كارخانه  ار فرد از مثلاً يكصورت تغيير محل 
 زند يا خير؟ديگر، آيا اين به توالی اشتغال او لطمه می

 چنين مطلبی در متن سؤال نيامده است. آقاي مؤمن ـ
چرا آقا، در متن سؤال هم نوشته شده است  يزدي ـي مدرسيآقا
 ديگر.

آقاي مدرسی، شما بفرماييد اين موضوع را توضيح  آقاي مؤمن ـ

 بدهيد و آن را معنا كنيد.
« ي  يا چند كارگاه»بحث روي همين  يزدي ـآقاي مدرسي

است. آيا اشتغال بايد از طريق ي  كارگاه باشد يا اگر از طريق 
 گاه هم شد، اشكالی ندارد؟ مجلس هم در جواب گفته:چند كار

اشتغال  توالی باز باشد، كارگاه هم بله، اگر اشتغال در چند
 محسوب خواهد شد.

اگر اشتغال از طريق چند كارگاه باشد كه ديگر در  آقاي مؤمن ـ
آن توالی نيست. سؤال من در خصوص پاسخی است كه مجلس 

سخ استفساريه آمده است[، يعنی ]كه در پا« بلی»داده است؛ اين 
چه؟ يعنی در بحث بيمه، اشتغال در ي  يا چند كارگاه كافی 

 است؟
 بله، همين مطلب توضيح داده شده است. يزدي ـآقاي مدرسي

در اشتغال توالی بود، بله، فقط همان توالی اگر  آقاي عليزاده ـ
 كافی است.

قبلاً گفته « قانون تأمين اجتماعی»چون در  يزدي ـآقاي مدرسي
گويد پاسخ مجلس می«. بيست سال متوالی»شده است كه 

 اشتغالِ بيست سال متوالی، مشمول مستمري هست.
 جاي استفساريه آمده است؟كبحث توالی در  آقاي مؤمن ـ

 شود.اين استفساريه، شامل اشتغال متناوب هم می ـ كپيآقاي ره
نجا به اشتغال در اي شود. اصلاًنه، نمی يزدي ـآقاي مدرسي

 متناوب كاري ندارد.
 شود.شامل اشتغال متناوب نمی آقاي يزدي ـ
 شود.نه، نمی يزدي ـآقاي مدرسي

هم به كه اين استفساريه  يقاتز تحقكمرآقايان  آقاي يزدي ـ
اند، به پاسخ مجلس ايرادي ندارند؛ آنها هم اشكال وارد كرده

متوالی است و در پاسخ مجلس فقط مربوط به اشتغال  گويندمی
مورد اشتغال متناوب اين پاسخ درست نيست يا ]حداقل[ ابهام 

 دارد.
 49۰۰حداقل »گويند عبارت بله، آنها می يزدي ـآقاي مدرسي
با توجه به مفاد سؤال مبهم است، ولی به نظر من « روز اشتغال
 مبهم نيست.

 مجلس، اصلاً به آن قسمت پاسخ نداده است. آقاي عليزاده ـ
نه، اين پاسخ اصلاً اشتغال متناوب را شامل  يزدي ـاي مدرسيآق
 شود.نمی

 شايد آن را هم شامل شود. آقاي يزدي ـ
نه، پاسخ مجلس اشتغال متناوب را شامل  يزدي ـآقاي مدرسي

 شود و از اين نظر هم اشكالی ندارد.نمی
ه در پاسخ مجلس آمده است، ك« بلی»بالاخره اين  آقاي مؤمن ـ
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 ه؟يعنی چ
ي بعد را بخوانيد. حاج آقا، صفحه شاهرودي ـآقاي هاشمي

ه آيا كي ايني ديگري در زمينهمجلس قبلاً در پاسخ به استفساريه
شوند يا ه اشتغال متناوب دارند، مشمول مزاياي بيمه میكسانی ك

موضوع »طور است: ه اينكخير، تفسيري ارائه كرده است 
گران شاغل در مشاغل سخت و ارك ياآ -واحده ماده :يهاستفسار

در  يطور فصله بهك «هوا و مناطق بد آب» -مخل سلامت -آوريانز
 ها،پزخانهورهكبر، يارگران نك يرنظ نند،كيار مكمشاغل  يلقب ينا
 و آن دسته از ييمواد غذا يرسا ياارخانجات قند كي ارگران فصلك
 دهنديز دست مار خود را اكموقتاً  ،و اراده يله بدون مك ارگرانيك
شاغل  ،مشابه يهاارگاهك ياارگاه كدر همان  ار،كي در ادامه نكيل و

 يا يانقطاع فصل وجود با شوند،يم آورياندر مشاغل سخت و ز
ين ( قانون تأم32به ماده ) ي( الحاق1تبصره ) يايمشمول مزا ،موقت

 يا خير؟ گردنديم اجتماعي
( 32به ماده ) ي( الحاق1تبصره ) يايمشمول مزا ،بلي مجلس: نظر

 2«.شونديم ياجتماع ينقانون تأم
 در هر صورت اين مصوبه، نياز به بحث بيشتر ندارد. آقاي يزدي ـ
 خيلی خب. آقاي مؤمن ـ

حالا مجلس در اين استفساريه فعلی، گفته است  آقاي عليزاده ـ
 كه اين اشتغال چه در ي  كارگاه يا چند كارگاه، فرقی ندارد.

 «!بلی»خب، مجلس در پاسخ گفته است:  ن ـآقاي مؤم
 اند.جهت گفتهرا بی« بلی»اين  آقاي عليزاده ـ

 و اين پاسخ يعنی چه؟« بلی»آخر اين  آقاي مؤمن ـ
گويند: نمايندگان مجلس در اين استفساريه می آقاي عليزاده ـ

مندي از مزاياي بيمه و بازنشستگی[ به توالی اشتغال ]در بهره
را از پاسخ مجلس « بلی»ي لمهكی است. اين قوت خودش باق

 خط بزنيد!
اگر مدت زمان اشتغال را به روز حساب كنيم،  آقاي مؤمن ـ

كارخانه بيرون   ه براي مدتی از يكي فردي ممكن است سابقه
ي ارخانهكار به كرفته و بيكار بوده است، بعد دوباره براي 

 نيم.[كمحاسبه اي او ديگري رفته باشد، ]هم جزء سوابق بيمه
فرماييد، در مورد بيكار اين مطلبی كه شما می آقاي عليزاده ـ

بودن است، ]در حالی كه[ اين مصوبه در مورد توالی اشتغال 
 است و نه تناوب اشتغال.

 ... آقاي يزدي ـ

                                                                                    
 ين( قانون تأم4۴به ماده ) ی( الحاق1) تبصره يهاصلاح يهقانون استفسار .1

 مجلس شوراي اسلامی. 1۰/2/2985، مصوب 298۰مصوب  یماعاجت

فرماييد، ولی پاسخ مجلس شامل درست می آقاي عليزاده ـ
ري تا امروز در اين ارگكشود. فرض بفرماييد اشتغال متناوب نمی

ي ار به كارخانهكرده است و از فردا براي كار میككارخانه 
گويد در اين مورد توالی به هم ديگري رفته است. مجلس می

در  293۰اسفند  13ه تا كارگري كگويد خورد. مجلس مینمی
ي به كارخانه 2932ماه سال ارخانه بوده و اول فرودرينكاين 

خورد. اين هم نمیاش بهاريكالی ديگري رفته است، تو
خواهد بگويد و استفساريه و پاسخ مجلس همين مطلب را می

اصلاً به حالت اشتغال متناوب پاسخی نداده است و از اين نظر 
مثال آن كاري او « بلی»ي لمهكهم اشكالی ندارد. حالا ما به 
 فهميم.نداريم. ما از استفساريه اين را می

توالی اشتغال به قوت خودش باقی » ي ـشاهرودآقاي هاشمي
 «است.

 «توالی به قوت خودش باقی است.» آقاي عليزاده ـ
 ه اصلاً از توالی سؤال نشده است.كدر استفساريه  آقاي مؤمن ـ

]منظورشان،[ موالات و همان كه شما  يزدي ـآقاي مدرسي
 گوييد، است.می

است ]كه  مگر در استفساريه از توالی سؤال شده آقاي مؤمن ـ
 در پاسخ، توالی آمده است[؟

 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي
را « بلی»اگر مجلس در پاسخ سؤال، فقط  ـ كپيآقاي ره
را  «توالی اشتغال به قوت خود باقی است»نوشت، كافی بود؛ می

 نوشتند.نبايد می
 اند؟را چرا نوشته« بلی» آقاي مؤمن ـ

الی اشتغال به قوت خود تو»خواهد. نمی« بلی» آقاي عليزاده ـ
 ، درست است.«باقی است.

« روز 49۰۰»يعنی اينكه[ اشتغال به مقدار « بلی]» ـ كپيآقاي ره
 كند.كفايت می

 هم بايد در متن پاسخ بيايد.« بلی»ي لمهكنه،  يزدي ـآقاي مدرسي
خواسته ببينيد، مجلس در پاسخ اين استفساريه می آقاي عليزاده ـ

ب را در بحث اشتغال ي  كارگر ]در چند ند كه تناوكبيان 
كارگاه[ قبول ندارد و فقط توالی را قبول دارد؛ چون تناوب، 
تناوب است و قابل قبول نيست، اما اگر اشتغال، حالت توالی 

 كند.داشته باشد، تغيير كارگاه در آن اشكالی ايجاد نمی
اگر اين استفساريه قرار باشد علاوه بر اشتغال  آقاي يزدي ـ

متوالی، شامل اشتغال متناوب هم بشود، معنايش اين است كه 
ه در طول سی يا سی و پنج سال در چندين كارخانه يا كفردي 
روز خود را پر كرده است، داخل در اين  49۰۰كارگاه، 
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 استفساريه است!
مجلس موضوع اشتغال متناوب را بديهی فرض  آقاي عليزاده ـ

پاسخی هم نداده است، ولی كرده است. بنابراين، نسبت به آن 
نسبت به اشتغال متوالی ]در ي  يا چند كارگاه[ ابهام داشته است 

 كه همان را پاسخ داده است.
ز تحقيقات هم كاست. اشكال مر ورطينهم بله، آقاي يزدي ـ

 توجه دادن به همين نكته است.
 بله. يزدي ـآقاي مدرسي
ربوط به اشتغال م« روز 49۰۰»پس بنابراين عبارت  آقاي يزدي ـ

متوالی است؛ چون در اشتغال متناوب ممكن است فرد طی سی، 
 49۰۰»سی و پنج يا چهل سال در ده كارخانه يا كارگاه مختلف، 

ردن اين مدت كگويد پرُ خود را پر كند. ]اما مجلس[ می« روز
گونه كافی نيست، ]بلكه زمان بازنشستگی روز[، به اين 49۰۰]

 روز است[. 49۰۰ب، مدت زمانی بيشتر از فرد در اشتغال متناو
مثلاً اگر هر چند روز هم بگذرد، ولی نتواند اين  آقاي عليزاده ـ

ند، براي برخورداري از كصورت متوالی پرُ را به« روز 49۰۰»
مزاياي بازنشستگی ]مربوط به اشتغال متوالی در مشاغل سخت و 

 آور[ كافی نيست.زيان
، براي «روز 49۰۰»ردن كپُر  گونهبله، اين آقاي يزدي ـ

برخورداري از مزاياي بازنشستگیِ ]مربوط به اشتغال متوالی در 
 آور[ كافی نيست.مشاغل سخت و زيان

 2دستور جلسه بعدي را بخوانيد. آقاي عليزاده ـ
 

                                                                                    
عطف به »شوراي نگهبان:  22/1/2931مورخ  5۰291/9۰/31نظر شماره  .1

( بند 2طرح استفساريه جزء )، 7/1/2931مورخ  5۰52/1۰3 هنامه شمار
مصوب جلسه مورخ سوم  ( قانون تأمين اجتماعی4۴( ماده )1)ب( تبصره )
در  ،و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامیماه يكهزار ارديبهشت

شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت  22/1/2931جلسه مورخ 
 «كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
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لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري 
 المللي انرژياسلامي ايران در مجمع بين

لايحه اصلاح قانون عضويت »بعدي، بررسی  دستور  ـمنشي جلسه
 است.  2«المللي انرژيدولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين

 يوستبه شرح پ يانرژ يالمللينمنشور مجمع ب -ماده واحده»
 يلمندرج در ذ يانرژ يالمللينمجمع ب يرخانهاساسنامه دب يگزينجا

در  يرانا يماسلا يدولت جمهور يتتبصره ماده واحده قانون عضو
 گردد.يم 11/2/1931ب مصوّ يانرژ يالمللينمجمع ب
 يجمهور يقانون اساس (33) اصل هفتاد و هفتم يترعا -تبصره
 آن و اصل هشتادم يوستو پ( 15بخش ) يدر اجرا 1يرانا ياسلام

 يهابخش يدر اجرا 9يرانا ياسلام يجمهور يقانون اساس (21)
 «است. يمنشور الزام( 13و )( 19، )(11)

لازم نيست متن كلّ مصوبه ]و منشور مجمع  آقاي جنتي ـ
 هردام از آقايان در مورد كالمللی انرژي[ را بخوانيد. هر بين

 قسمت از مصوبه، ايرادي مدّ نظر دارد، ايرادش را بگويد. 
اي كه من دقت كردم، ايراد اندازه اين مصوبه، تا آقاي مؤمن ـ

ي تايپی و چاپی زيادي هاغلطط شرعی و قانون اساسی ندارد، فق
ي تايپی و چاپی مصوبه هاغلطام. ردهكدارد كه آنها را يادداشت 

نوشته « نصب»را « نصيب»(، 1زياد است؛ مثلاً در وسط صفحه )
وگو و همكاري نصب از طريق انجام گفت»... و آورده است: 
و نوشته « اتقا»را « ارتقا»بالاي همان صفحه هم «. آنها خواهد شد
 «.شناسايی و اتقا»آورده است: 

ها را به نمايندگان مجلس ين غلطا شاهرودي ـآقاي هاشمي
 تذكر بدهيد.

 دهيم.ين موارد را تذكر میابله،  آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
. لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامی ايران در مجمع 1

يئت وزيران رسيد. اين به تصويب ه 4/21/293۰المللی انرژي در تاريخ بين
 9/1/2931در تاريخ  نهايتاًلايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامی، 

شده در اصل بينیبه تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيش
به  8/1/2931مورخ  ۴۰91/۴3ي شماره ( قانون اساسی، طی نامه37)

بررسی اين مصوبه در شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از 
مصوبه با اين ، نظر خود مبنی بر عدم مغايرت 22/1/2931ي مورخ جلسه

مورخ  5۰255/9۰/31ي شماره موازين شرع و قانون اساسی را طی نامه
 به مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد. 27/1/2931

ها، عهدنامه»: ايران اسلامی جمهوري ی. اصل هفتاد و هفتم قانون اساس2
المللی بايد به تصويب مجلس هاي بينها، قراردادها و موافقتنامهنامههمقاول

 «شوراي اسلامی برسد.
گرفتن و دادن وام يا »: ايران اسلامی جمهوري ی. اصل هشتادم قانون اساس3

هاي بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت بايد با تصويب كم 
  «مجلس شوراي اسلامی باشد.

واقعاً از اين نوع اشكالات خيلی در متن مصوبه  دخدايي ـكآقاي 
 وجود دارد. هشت نهُ مورد غلط تايپی و چاپی در آن هست. 

آقاي مؤمن فرمودند را محبت غلاطی كه حاجا قاي عليزاده ـآ
 كنيد به من بدهيد تا آنها را ]به عنوان تذكر[ براي مجلس بنويسيم.

 صورت كلیّ بنويسيد.اين ايرادات را به آقاي جنتي ـ
 نه، به صورت كلیّ فايده ندارد. آقاي مؤمن ـ
دهيد، می ركلیّ تذكه به صورت كضمن اين شاهرودي ـآقاي هاشمي

 صورت جزيی هم به مجلس بگوييد.ي اين اغلاط را بههمه
كنيم. به صورت موردي و جزيی آنها را ذكر می آقاي عليزاده ـ

خب، پس آقايان از جهت شرعی و قانون اساسی اشكالی به اين 
 مصوبه ندارند؟

 7ندارد. نه، از اين نظر ايرادي آقاي مؤمن ـ
 

                                                                                    
عطف به »: شوراي نگهبان 27/1/2931 مورخ 5۰255/9۰/31 شماره نظر. 4

لايحه اصلاح قانون عضويت  ،8/1/2931مورخ  ۴۰91/۴3 هنامه شمار
المللی انرژي مصوب جلسه دولت جمهوري اسلامی ايران در مجمع بين

ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي مورخ سوم ارديبهشت
اي نگهبان مورد بحث و بررسی شور 22/1/2931در جلسه مورخ  ،اسلامی

 قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 :تذكرات

اشكالات متعدد از جمله  ،در اين مصوبه از جهت تايپی و عبارتی -
 اشكالات زير وجود دارد كه بايد اصلاح شود:

 تبديل شود.« شفاف»به « شاف»در بند )ب( بخش دوم، واژه  -2
 تبديل شود.« ارتقاء»به « اتقاء»بند )پ( بخش دوم، واژه در  -1
به « نصب»و واژه « جهانی»به « چهانی»در بند )ت( بخش دوم، واژه  -9
 تبديل شود.« نصيب»
، «شفافيت»و كلمه « آوريجمع»در بند )چ( بخش دوم، پس از عبارت  -7

 ويرگول درج شود.
 يد اصلاح شود.( وجود دارد كه با2در بخش چهارم، دو بند ) -5
( درج گرديده[ بخش چهارم، پس از 2( ]كه اين هم اشتباهاً )2در بند ) -۴

محسوب »، نقطه حذف شود و پس از عبارت «اتخاذ خواهند شد»عبارت 
 ، نقطه درج شود.«شوندمی
( بخش ششم، پس از عبارت 2( جزء )ب( بند )2۰در شماره ) -4
، «خواهد داشت»پس از فعل ، نقطه و «العادههاي وزارتی فوقاجلاس»

 ويرگول درج شود.
كشورهاي »( بخش ششم، بين دو عبارت 1در جزء )ح( بند ) -8

در نظر گرفته »و پس از فعل « و»، حرف «در حال توسعه»و « يافتهتوسعه
 ، نقطه درج شود.«شود
 تبديل شود.« بين»به « ين»( بخش هفتم، واژه 9در جزء )الف( بند ) -3
 تبديل شود.« حصول»به « حاصل»( بخش هفتم، واژه 21بند ) در جزء )ب( -2۰
 ، نقطه درج شود.«شوندانتخاب می»( بخش نهم، پس از فعل 7در بند ) -22
 تبديل شود.« اجماع»به « اجاع»( بخش دهم، واژه 7در بند ) -21
و حرف « مزايا»پس از كلمه « و»( بخش چهاردهم، حرف 1در بند ) -29
 ، درج شود.«هاصونيتم»پس از عبارت « ي»
 تبديل شود.« منشور»به « منظور»( بخش شانزدهم، واژه 1در بند ) -27
  «تغيير يابد.(« %5/۰»)بايد به عدد (« %5»)پيوست، عدد « الف»در بند  -25
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ديات(  و قصاص حدود، ،)كليات اسلامي مجازات لايحه

 )اعاده شده از شوراي نگهبان(

لايحه مجازات اسلامي )اعاده شده »دستور بعدي  ـ منشي جلسه
 است. 2«از شوراي نگهبان(

                                                                                    
به دولت تقديم شده  قضائيه يقوه رئيس توسطلايحه مجازات اسلامی كه . 1

وزيران به تصويب رسيده بود،  هيئت 1۰/8/298۴ي مورخ در جلسهبود، 
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي  11/1/2988ي مورخ در جلسه

ي صورت غيررسمی طی نامهاسلامی با اصلاحاتی به تصويب رسيد و به
به شوراي نگهبان ارسال شد. پس  11/7/2988/د مورخ 235۴7/2۰شماره 

كميسيون  14/5/2988ي مورخ از تصويب نهايی اين مصوبه در جلسه
ي علنی قضايی و حقوقی، نمايندگان مجلس شوراي اسلامی در جلسه

با اجراي آزمايشی آن به مدت پنج سال موافقت كردند  15/3/2988مورخ 
 5۰484/214ي شماره ( قانون اساسی، طی نامه37و آن را بر اساس اصل )

ال طور رسمی براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسبه 3/2۰/2988مورخ 
ي نخست رسيدگی به اين مصوبه در شوراي نگهبان، كردند. در مرحله

لغايت  8/4/2988اعضاي اين شورا مفاد آن را در جلسات متعدد )از 
( بررسی كردند و برخی از مواد آن را مغاير با قانون اساسی و 4/4/2983

هاي موازين شرع تشخيص دادند. نظرات شورا در اين خصوص طی نامه
مورخ  9۰/88/ 9۴834، 14/8/2988مورخ  9۴533/9۰/88شماره 

مورخ  9۰/88/ 94295، 23/2۰/2988مورخ  9۰/88/ 94۰19، 1/2۰/2988
مورخ  723۰7/9۰/83و  2/3/2983مورخ  7۰۴14/9۰/83، 13/2۰/2988
به مجلس شوراي اسلامی اعلام شد. كميسيون قضايی و  18/21/2983

ي نگهبان، اصلاح مواد واجد حقوقی مجلس در راستاي رفع ايرادهاي شورا
ايراد را در دستور كار خود قرار داد كه سرانجام، اين اصلاحات در تاريخ 

 78392/214ي شماره ي اصلاحی طی نامهنهايی شد و مصوبه 1/5/293۰
ي مجدداً به شوراي نگهبان ارسال شد. در بررسی مصوبه 4/8/293۰مورخ 

شوراي نگهبان، اين شورا  24/8/293۰و  22/8/293۰اصلاحی در جلسات 
همچنان برخی از مواد آن را واجد ايراد تشخيص داد و نظر خود در اين 

به مجلس  1۴/8/293۰مورخ  77525/9۰/3۰ي شماره خصوص را طی نامه
شوراي اسلامی اعلام كرد. پس از دريافت اين نظر شورا، مجدداً كميسيون 

 14/3/293۰ي مورخ قضايی و حقوقی مجلس اصلاحات لازم را در جلسه
 ۴9444/214ي شماره ي اصلاحی را طی نامهبه تصويب رساند و مصوبه

به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين شورا پس از بررسی  21/2۰/293۰مورخ 
، ايرادهاي پيشين را 18/2۰/293۰ي مورخ مواد اصلاحی در جلسه

با شده تشخيص داد و عدم مغايرت مواد اين مصوبه با مغاير برطرف
مورخ  75915/9۰/3۰ي شماره موازين شرع و قانون اساسی را طی نامه

به مجلس اعلام كرد. به رغم تأييد نهايی مواد اين مصوبه در  18/2۰/293۰
شوراي نگهبان، پيش از ابلاغ مواد اين قانون، مجدداً كميسيون قضايی و 

صوبه حقوقی مجلس اقدام به اصلاح شكلی و محتوايی برخی از مواد اين م
ي مواد اين مصوبه را طی كرد. از اين رو، شوراي نگهبان مجدداً كليه

( بررسی كرد و نظر 13/۴/2932لغايت  92/2/2932جلسات متعدد )از 
خود مبنی بر وجود ابهام در برخی از مواد اين مصوبه و مغايرت برخی 

مورخ  78۰۴9/9۰/32هاي شماره ديگر با موازين شرع را طی نامه
به مجلس اعلام كرد. با  2/4/2932مورخ  78225/9۰/32و  1۴/۴/2932

 

مجلس اين لايحه را مطابق اگر كه قرار شد  آقاي عليزاده ـ
ي قبلی اصلاح كرد، ]آن را تأييد كنيم و رسيدگی به آن[ مصوبه

 تمام بشود.
آقا، ي  اصلاح ديگر هم خودشان ]بدون حاج ـ جلسه منشي

اينكه شوراي نگهبان نسبت به مصوبه، ايراد گرفته باشد[ انجام 
اظهار نظر به شوراي ي اصلاحی را ]براي اند و هر دو مادهداده

( 212اند. اولين اصلاح در خصوص ماده )نگهبان[ فرستاده
 ارتكاب قصد هركس -111 ماده»[ است: 14/3/293۰]مصوب 

 خارج عامل واسطه به لكن نمايد، آن اجراي به شروع و كند جرمي
گرفته جرم چنانچه اقدامات انجامبماند،  معلق قصدش او اراده از

غير اين صورت به شرح  به مجازات همان جرم محكوم و در ،باشد
 شود:زير مجازات مي

ائم در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس د -الف
 ؛يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار

در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس  -ب
 ؛تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج

در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري  -پ
 .نقدي درجه شش درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي

هرگاه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته  -تبصره

                                                                                    
 

وصول اين ايرادها به مجلس، مجدداً كميسيون قضايی و حقوقی مجلس 
ي مورخ براي تأمين نظر شوراي نگهبان، اصلاحات لازم را در جلسه

ي شماره ي اصلاحی را طی نامهبه تصويب رساند و مصوبه 27/3/2932
براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال  28/2۰/2932مورخ  ۴2818/214

ي كرد. در اين مرحله، شوراي نگهبان پس از بحث و بررسی مفاد مصوبه
، همچنان برخی مواد آن 7/22/2932و  14/2۰/2932اصلاحی در جلسات 

را مغاير با موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طی 
به مجلس اعلام كرد.  3/22/2932مورخ  73133/9۰/32ي شماره نامه

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس در اين مرحله، مواد واجد ايراد را در 
ي شماره ي اصلاحی را طی نامهاصلاح كرد و مصوبه 17/22/2932تاريخ 
به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين مصوبه در  24/2/2931مورخ  28/12۴
اعضاي شورا همچنان  شوراي نگهبان بررسی شد كه 12/2/2932ي جلسه

برخی از مواد را واجد ايراد تشخيص دادند و نظر خود در اين خصوص را 
به مجلس شوراي  17/2/2931مورخ  73323/9۰/31ي شماره طی نامه

 2/1/2931اسلامی اعلام كردند. اصلاح مواد واجد ايراد، اين بار در جلسه 
ي شماره نامهكميسيون قضايی و حقوقی نهايی شد و مواد اصلاحی طی 

براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد  8/1/2931مورخ  ۴۰59/12۴
شوراي نگهبان قرار  22/1/2931كه بررسی اين مواد در دستور جلسه 

ي اصلاحی، سرانجام گرفت. در اين جلسه، پس از بررسی مفاد مصوبه
ی بر شده دانست و نظر خود مبنشوراي نگهبان ايرادهاي پيشين را برطرف

عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی نظر شماره 
  .به مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد 22/1/2931مورخ  5۰292/9۰/31
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اطلاع است وقوع لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي ،باشد
 «شده در حكم شروع به جرم است.جرم غيرممكن شود، اقدام انجام

الآن ]كميسيون قضايی و حقوقی[ مجلس آمده قسمتی از عبارت 
ا حذف كرده است. عبارتی كه حذف شده، اين صدر ماده ر
گرفته جرم باشد به مجازات همان اقدامات انجام چنانچه»است: 

« :شودجرم محكوم و در غير اين صورت به شرح زير مجازات مي
 اند.اين عبارت را حذف كرده

 اند؟چرا اين عبارت را حذف كرده آقاي عليزاده ـ
ين عبارت، ايراد ات به مگر شوراي نگهبان نسب آقاي مؤمن ـ
 گرفته بود؟

 نه. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اند.خودشان اصلاح كردهحاج آقا،  نهـ  منشي جلسه

اند؟ حالا اگر آن خب، چرا آن عبارت را به هم زده آقاي مؤمن ـ
فهمم. مگر ؟! من نمینداهفرستادرا به هم زدند، چرا پيش ما 

 ورا را[ به هم بزند؟!ي بدون ايراد شمجلس حق دارد ]مصوبه
 نه. شاهرودي ـآقاي هاشمي

ي داخلی مجلس حق ندارند، نامهيينآطبق قانون  آقاي عليزاده ـ
ما ايراد خودمان را  -گفتيم ما از قبل هم می -ولی اگر بفرستند 

نامه توانيم به مجلس بگوييم چرا ]طبق آيينگوييم. ما نمیمی
به را در اين مرحله[ تغيير ايد و مصوداخلی خودتان عمل نكرده

 ايد.داده
آقا، من علتّ اين تغيير را خدمتتان توضيح حاج آقاي اميري ـ

 قم تحقيقات مركز آقاياناصلاح، اين بود كه  اين دهم. دليلمی
چنانچه اقدامات »و گفتند كه اگر عبارت تماس گرفتند 

 در« شودجرم باشد به مجازات همان جرم محكوم می گرفتهانجام
آيد كه گاهی افراد جرم بزرگی اين ماده باشد، اين وضع پيش می

شوند و شوند و به مجازات كمتري محكوم میمرتكب می
بالعكس. از اين جهت، اگر اين عبارت نباشد، به عدالت 

 تر است. ينزد
 درست است. يزدي ـآقاي مدرسي
 بله. آقاي اميري ـ

ديگرش اين است  ي  عيب ديگر هم دارد. عيب آقاي عليزاده ـ
ي كنونی، در شده در اين ماده، طبق مصوبهكه با اصلاحات انجام

جايی كه اقدامی به عنوان شروع به جرم تلقی نشود، ولی آن 
انگاري شده باشد، آن هم از اقدام، به عنوان جرم مستقل، جرم

 رود.بين می
 كند.ساقط نمی آن رانه، اين عبارت،  يزدي ـآقاي مدرسي

كند. قواعد عمومی حقوق جزا آن را ساقط نمی ميري ـآقاي ا
مانند تعدد، تكرار و مانند آن بر آنجا حاكم است ]و لذا اين 

 كند[. فرماييد، وارد نمیحذف، خللی به آن مواردي كه شما می
 حذف اين عبارت عيب دارد يا ندارد؟ آقاي مؤمن ـ

 ندارد. آقاي عليزاده ـ
 ندارد. آقاي اميري ـ

اش هم ي  ويرايش صورت گرفته در تبصره ـ لسهمنشي ج
 است كه ايرادي ندارد.

يعنی تغييري نكرده است. فقط آنچه را اخص پس  آقاي مؤمن ـ
 بوده ...

 بله، اين اصلاح، عيبی ندارد. آقاي عليزاده ـ
بله، همان قسمت ماده را حذف  شاهرودي ـآقاي هاشمي

، ايرادي ندارد و اند كه آن هم با وجود مقررات عمومیكرده
 شود.]مقررات عمومی[ شاملش می

 بله. آقاي اميري ـ
  2مكرر( است. ۴54اصلاح بعدي مربوط به ماده ) ـ منشي جلسه
[ 12/2/2931ي گذشته مورخ ما ]در جلسه يزدي ـآقاي مدرسي

 به اين ماده، اشكال داشتيم، ولی آقايان نظر ما را قبول نكردند.
 ا قبول نداشتيم.بله، م آقاي عليزاده ـ
هاي حضرت امام ياطاحتچون اين ماده،  يزدي ـآقاي مدرسي

                                                                                    
كميسيون قضايی و حقوقی  17/22/2932 مصوب ايراد مورد يمصوبه. 1

ترتيب ذيل افضاي غيرهمسر، به -مكرر ۴54ماده »: بودزير  شرح بهمجلس 
 وجب ضمان است:م

شده نابالغ يا مكرهَ بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، هرگاه افضاء -الف
البكاره نيز علاوه بر مهرالمثل و ديه كامل زن، درصورت ازاله بكارت، ارش

ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و 
 درصورت ازاله بكارت، مهرالمثل نيز ثابت است.

با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام گرفته باشد،  ءهرگاه افضا -ب
 تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.

افضاي ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و ديه، درصورت  -پ
 باشد.البكاره نيز میازاله بكارت، موجب ارش

ن، مهر نكاح منقطع ثابت در افضاي غيرباكره، علاوه بر ديه كامل ز -تبصره
گرفته، است. ميزان مهر مزبور بر اساس ميزان استمتاعات صورت

خصوصيات اخلاقی و شخصيتی، وضعيت خانوادگی، موقعيت اجتماعی 
  «افضاء شده، تعيين خواهد شد.

 نگهبان، شوراي 17/2/2931 مورخ 73323/9۰/31 شماره نظر در ماده اين
( الحاقی، با توجه به مكرر ۴54صوص ماده )خ در»: شد مواجه زير ايراد با

استفساريه حضوري اخير فقهاي محترم شوراي نگهبان از محضر مقام 
 چنانچه مصوبه قبل جايگزين اين ماده شود و ،العالی(معظم رهبري )مدظله

  «باشد.اصلاح گردد، بر مصوبه ايرادي وارد نمی
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ي قانونی كرده است. من ]در تحريرالوسيله[ را تبديل به مصوبه
 2دانم.شخصاً اين موضوع را داراي اشكال می

 حالا آن ديگر عيب ندارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي
ا قبول نكردند. ولی آقايان اين ]نظر من[ ر يزدي ـآقاي مدرسي

حالا هم كه دوباره به شورا برگشته، من ]همچنان همان ايراد را 
 دارم[ ...

ي به هر حال آقايان فقها به من فرمودند ]در جلسه آقاي اميري ـ
مشترك با كميسيون قضايی و حقوقی مجلس[ بگوييد براي رفع 

ها ي قبلی را بياورند. من هم همان را گفتم و آنايراد، همان ماده
 هم به همان صورت، اين ماده را اصلاح كردند.

 گويم ]كه ايراد بگيريم[.حالا من نمی يزدي ـآقاي مدرسي
ي قبلی و قرار هم بر اين بود كه ]مصوبه آقاي عليزاده ـ
 جايگزين شود[.

خواهم ]كه قرار هم همين بود، ولی من می يزدي ـآقاي مدرسي
 نظرات مخالف هم[ ضبط بشود.

 ي قبلی را هم برگرداندند.مصوبه ـ همنشي جلس
اين را جواب بدهيد ]به مجلس كه ايراد ندارد[.  آقاي عليزاده ـ
 1الهی شكر.

 

                                                                                    
ي مشروح مذاكرات جلسه اين ايراد، بنگريد به: محتوايآگاهی از  براي. 1

 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامی.  12/2/2931مورخ 

عطف به »: شوراي نگهبان 22/1/2931 مورخ 5۰292/9۰/31 شماره نظر. 2
 73323/9۰/31 هشمار و پيرو نامه 8/1/2931مورخ  ۴۰59/12۴ هنامه شمار
تی در جلسه لايحه مجازات اسلامی كه با اصلاحا ،17/2/2931مورخ 

ماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون مورخ اول ارديبهشت
( قانون 85ی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی بر اساس اصل )يقضا

شوراي نگهبان مورد  22/1/2931اساسی رسيده است، در جلسه مورخ 
مغاير با  ،بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده

 «زين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.موا




